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دو ماه‌نامه فرهنگی، ادبی و اجتماعـــی 

 توقـــف در مسیـر زیستــــه‌ها و نزیستـــه‌ها
*

آذر و دی‌مـاه هــزار و چهــارصـد و دو شمـاره   116

خیال؛ 

جایی برای غیرواقعی‌زیســتن  



مــا بــا خیــال زنده‌ایــم. واقعیــت همــان خــط صــاف تکــراری 

همیشــگی اســت کــه فقــط راه برگشــت نــدارد. 

اما خیال، پرواز است. 

ما با خیال جهان را قابل تحمل می‌کنیم. 

پیمان هوشمندزاده

*



زندگــی بــا همــه‌ی مفاهیــم و قالب‌هایــش هــرروز مــا و پیرامون‌مــان را در بــر می‌گیــرد و بــه 

ســمتی کــه خــودش می‌خواهــد، می‌بــرد. مــا بــا بیــان تجربیــات و انتقــال آن‌هــا در مقیاســی 

ــس‌گاه  ــی تنف ــم، از طرف ــن نزنی ــم دام ــر ه ــم و اگ ــن می‌زنی ــررات دام ــرار مک ــه تک ــزرگ ب ب

تخیــل و از دیگــر ســو ظرفیــت عقلانیــت حداکثــری را از خــود دریــ�غ کرده‌ایــم. 

ــرای خــروج از  ــه مــا می‌دهــد ب ــی ب شــرح نزیســته‌ها و توقــف روی از یادرفته‌هــا امــا، مجال

ــد، امــا  ــا نبوده‌ان قالب‌هــای اجبــاری و قــدم‌زدن در مســیر رویاهایــی کــه اگرچــه نیســتند ی

قابل‌تصــور، قابل‌تخیــل و قابل‌دسترســی هســتند. 

توقف در مســیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها

ماه‌نامه فرهنگی، ادبی و اجتماعی 

نشانی وقای�ع اتفاقیه

*

ــوی،  ــان رض ــگاهی خراس ــزی جهاددانش ــازمان مرک ــی، س ــگاه فردوس ــس دانش ــدان آزادی، پردی ــهد، می مش

ــگاهی ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــر س ــی، دفت ــت فرهنگ ــاختمان معاون س

تلفن: 05131997333

کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷

sdjdm.ir :وب‌سایت

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک

 vaghayemag :اینستاگرام



وقایــــع اتفاقیــــــه در ویرایــش و اصلاح یادداشـت‌ها آزاد است.
در این نشریـــه از فونت‌های دیباج و دوران استفاده شده است.
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از  برآمــده  جســتاری  اســت!  مســیر  داســتانِ 

قبــال  در  ســردبیر  یک‌ماهــه  تجربــه‌ی ‌زیســته 

ســوژه محــوری و آن‌چــه‌ در هــر شـمـــاره بــه وقـــوع 

پیـوسـتـــه یــا بــه هـــر دلیـــلی بــه سرانـــجام 

اســت. نرســیده 

*



تصــور اســتقلال فقــط تــا آن جایــی شــیرین و خواســتنی اســت کــه تجربــه‌اش 
چــه  در  می‌فهمــی  تــازه  شــدی،  مســتقل  واقعــا  اینکــه  از  بعــد  نکــرده‌ای؛ 

منجلابــی افتــاده‌ای. 

آدم وقتــی روی پــای خــودش می‌ایســتد، تمامــش را می‌گــذارد تــا دوام بیــاورد‌. نــه 

فقــط تمــامِ خــودش، تمــامِ همه‌چیــزش را. از درآوردن تــهِ خمیردنــدان بگیــر، تــا 

ــی  ــک روز حت ــه‌ی آب. ی ــتی لول ــع نش ــرای رف ــزش ب ــلول‌های مغ ــن س ــن آخری به‌کارگرفت

بــه خــودت می‌آیــی و می‌بینــی دیگــر اشــکی هــم نمانــده کــه نریختــه باشــی. خــودت 

مانــده‌ای و هــزاران کار نکــرده، پروژ‌ه‌هــای عقب‌مانــده، ایمیل‌هــای پاســخ داده نشــده، 

و  می‌آیــی  خــودت  بــه  یک‌هــو  نشــده.  تاییــد  عکس‌هــای  و  نخوانــده  جســتار‌های 

ــه آلارم ســاعت شــش‌و‌نیم صبحــت حتــی در روزهــای تعطیــل  می‌بینــی ماه‌هاســت ک

ــت  ــده‌ای؛ روزهاس ــتانت را ندی ــه دوس ــت ک ــی هفته‌هاس ــده؛ می‌بین ــوش نش ــم خام ه

کــه لپتاپــت را خامــوش نکــرده‌ای و معلــوم نیســت چنــد وقــت شــده کــه از خســتگی، 

شــب‌ها فرامــوش کــرده‌ای قرص‌هایــت را بخــوری. 

آدم وقتــی تصمیــم می‌گیــرد روی پــای خــودش بایســتد، قیــد خیلــی چیزهــا را می‌زنــد. 

خیــال اســتقلال در آن قــدم اول راه آنقــدر شــیرین جلــوه می‌کنــد کــه نمی‌گــذارد قــدم 

دوم و ســوم را ببینــی. یــک روز ســوار قطــار می‌شــوی و بــرای یــک تجربــه‌ی جدیــد، 

کیلومتر‌هــا دور از خانــه، خــودت را بــه مخمصــه می‌انــدازی و روز بعــدش به‌خاطــر 

فشــاری کــه فکــر می‌کنــی دیگــر تــوان تحملــش را نــداری، صبحــت را بــا اشــک و لعــن 

ــه  ــت ک ــتنی اس ــیرین و خواس ــی ش ــا آن جای ــط ت ــتقلال فق ــور اس ــی. تص ــروع می‌کن ش

تجربــه‌اش نکــرده‌ای؛ بعــد از اینکــه واقعــا مســتقل شــدی، تــازه می‌فهمــی در چــه 

ــاده‌ای.  ــی افت منجلاب

سخن سردبیر

همه‌ش خیال بود 
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ــه‌ای  ــی« از دختربچ ــت خیال ــا دوس ــی ب ــدار اتفاق ــتار »دی ــی در جس ــک جای آدام گاپنی

را مســتقلانه در خیابــان  دارد؛ همدیگــر  کــه دوســت خیالــی مســتقلی  می‌گویــد 

ــد و سرشــان  ــد و تلفنــی قــرار می‌گذارن ــا هــم قهــوه می‌خورن می‌بیننــد و مســتقلانه ب

ــد  ــادم نمی‌آی ــی‌ام،‌ ی ــرات کودک ــا در خاط ــن هیچ‌ج ــی م ــت. ول ــلوغ اس ــتقلانه ش مس

بــرای  همیشــه  باشــم.  کــرده  تصــور  مســتقل  هیــچ‌کاری  انجــام  در  را  خــودم  کــه 

می‌گذاشــتم  تمــام  ســنگ  گروهــی  کارهــای  در  خــودم  وظیفــه‌ی  به‌انجام‌رســاندن 

ــا  ــا آن‌ه ــی ب ــش محکم ــای کم‌و‌بی ــه علقه‌ه ــودم ک ــی ب ــی از گروه ــم بخش ــاز ه ــی ب ول

داشــتم. مــن همیشــه بــرای هــر عمــل غیــر مســتقلانه‌ای هــم نیــاز بــه تاییــد دیگــری و 

دیگــران داشــتم؛ مســتقل عمل‌کــردن بــرای مــن پــر بــود از اضطــراب و مســئولیت کــه 

ــم.  ــه کن ــان ل ــر بارش ــودم را زی ــتم خ نمی‌خواس

ــا تمامــش را  ــود ت ــرده ب ــا خــودش عهــد ک ــه ســردبیر ب ــود ک ــال« امــا شــماره‌ای ب »خی

بگــذارد و ایــن شــماره را مســتقلانه بــه ســرانجام برســاند. ســردبیر بــرای شــماره 

ــی  ــت راه‌های ــت و می‌خواس ــر داش ــی در س ــه خیال‌های ــ�ع اتفاقی ــانزدهم وقای صدوش

بــرود و کارهایــی بکنــد و نوآوری‌هایــی بــه خــرج دهــد کــه نشــد؛ یعنــی همــان پروژه‌هــا 

و ایمیل‌هــا و در کل همــان هــزاران کار نکــرده، نگذاشــتند. الان دیگــر »خیــال« تمــام 

ــوب،  ــمال و جن ــم؛ از ش ــا گفتی ــا و ناواقعیت‌ه ــماره از واقعیت‌ه ــن ش ــا در ای ــد و م ش

از  و  نگــه داشــتند  را ســرپا  مــا  کــه  از خیال‌هایــی  پــروازی در جلســه‌ها،  افــکار  از 

ــازگار«.  ــردازی‌ ناس »رویاپ

امــا تمــام نشــد. ایمیل‌هــا پاســخ داده  ایــن شــماره شــاید محــدود،  خیال‌هــای 

ــ�ع  ــای وقای ــذ و قلم‌ه ــا کاغ ــد؛ ام ــد ش ــا تایی ــد و عکس‌ه ــده ش ــتار‌ها خوان ــد، جس ش

ــال  ــش انتق ــات، گنجای ــتند و کلم ــات را نداش ــدن کلم ــاف گنجان ــم کف ــاز ه ــه ب اتفاقی

هــم  صبــح  شــش‌و‌نیم  ســاعت  آلارم  روز‌هــا  همیــن  از  یکــی  را.  خیال‌های‌مــان 

خامــوش می‌شــود و خیــال خــواب آرام هــم واقعیــت می‌گیــرد. یــک روز واقعیــت 

ــی  ــان، واقع ــای غیرواقعی‌م ــرد و دنی ــد ک ــدا خواه ــان را پی ــش خیال‌های‌م ــم گنجای ه

می‌شــود. تــا آن روز، ایــن شــما و ایــن شــماره‌ی صد‌و‌شــانزدهم: »خیــال؛ جایــی بــرای 

غیرواقعی‌زیســتن«. 

*

د 
بو

ل 
یا

خ
ش 

مه‌
ه

10



*
 | نازنین آریان، 1402





مفاهیــم یــا آن‌چنان‌انــد کــه هســتند یــا آن‌چنان‌انــد 

کــه مــا می‌فهمیــم و معنای‌شــان می‌کنیــم.

زیســت‌نگاری روایــت تجربــه‌‌ی زیســته هر نویســنده 

اســت در پیوســتگی بــا مفاهیــم محــوری هــر شــماره 

و چرخیــدن در ابعــاد مختلــف آن مفهــوم و توصیــف 

دیده‌هــا،  کرده‌هــا،  هدفمنــد  و  به‌هم‌پیوســته 

شــنیده‌ها و‌ چشــیده‌هایش.

*
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پیرمــرد نیمه‌دیوانــه‌ای در پــارک محله‌مــان‌ هســت کــه فکــر می‌کنــد محمدعلــی فروغــی اســت، 

به‌خاطــر همیــن توهمــش هــم مدتــی در بیمارســتان چهــرازی بســتری بــوده، اهالــی محــل بهــش 

می‌گوینــد »علــی وزیــر«، انــگار کــه قبــل از انقــاب دانشــجوی اقتصــاد دانشــگاه تهــران بــوده و از 

طرفــداران دو آتیشــه‌ی فروغــی. حــالا اینکــه چــرا و چگونــه بــه ایــن وضــع افتــاده، الله اعلــم.  

علــی وزیــر اهالــی محــل را مثــل اعضــای کابینــه و دربــار می‌بینــد، یکــی از رفقایــش کــه اســمش 

احمــد اســت را قــوام‌ صــدا می‌زنــد و بقالــی محــل را هــم به‌خاطــر قــد بلنــد و ســر تاســش، مصدق. 

ــد و  ــی می‌گذارن ــرام نظام ــخره‌بازی احت ــر مس ــل از س ــای مح ــم بچه‌ه ــود ه ــع رد می‌ش ــر موق ه

ــون  ــد، چ ــش می‌دان ــم کاتب ــن را ه ــد، م ــان می‌بین ــه دارد س ــگار ک ــتند، ان ــط می‌ایس ــک خ ــوی ی ت

هــر موقــع چشــمش بــه مــن می‌افتــد می‌گویــد نامــه‌ی فلانــی را ارســال کــردی؟ پاســخی از دربــار 

نیامد؟ 

علی وزیر 

امیرحسین حسن‌پور   |  دانشجوی کارشناسی اقتصاد

اهداف و آرزو‌هایم یکی‌یکی از روی صحنه‌ی تئاتر ذهنم کنار می‌روند. 

 |  David Alan Harvey/Magnum, 1980,USA. Montana



یــک بــار داشــتم می‌رفتــم بــا بچه‌هــا ســیگار عصرانــه‌‌ام را بکشــم کــه تــا چشــمش بــه 

مــن خــورد صــدا زد »کاتــب! بیــا ببینــم چنــد مــرده حلاجــی« و بعــد تختــه نــردش را روی 

نیمکــت بــاز کــرد، مهره‌هــا را کــه چیــد از جیبــش یــک بســته بهمــن درآورد کــه تــا حــالا 

مثــل آن را ندیــده بــودم، از نگاهــم فهمیــد گفــت »تــو کــه نــه، پــدرت هــم مثــل ایــن را 

ندیــده. از پنجــاه ســال پیــش چنــد پاکــت نگــه داشــته‌ام« یــک نــخ تعــارف کــرد و گفــت 

ــی  ــدک بنزین ــا فن ــم و ب ــیگار را گرفت ــد. س ــارف نمی‌کن ــی تع ــه هرکس ــر ب ــت وزی نخس

خــودش روشــنش کــردم. تــاس کــه انداختــم همــان اول کاری جفت‌شــش آمــد. ســر 

ــوان عمــارت  ــدم روی ای ــه دی ــد ک ــا رفته‌ان ــوز ایســتادند ی ــم هن ــدم ببینــم رفقای چرخان

ــه طبیعی‌ســت، ایــن  ــه باختــی! البت ــاز هــم ک ــد »ب فروغــی نشســته‌ام و او دارد می‌گوی

روزهــا همــه می‌بازنــد. بلنــد شــو ایــن چیــزی را کــه می‌گویــم بــرای تقــی‌زاده بنویــس و 

بفرســت« و مــن انــگار کــه عمــری ماشــین‌نویس دربــار بــودم شــروع بــه تایــپ کــردم: 

۲۶ فوریه ۱۹۲۴ 

دوست عزیزِ محترم من 

چنــد فقــره مراســات شــریفه تاکنــون زیــارت شــده و موفــق بــه جــواب نشــده‌ام، امــا 

بعــد ... 

از یــک طــرف جرایــد  ]سســت عنصــری و سبک‌ســری مــا بــه جایــی رســیده کــه 

جدید‌التأســیس مــا بــه مناســبت احــوال روســیه موســوم بــه »طوفــان« و »آتشفشــان« 

و »احشــویروش« می‌باشــند )بــه مناســبت اینکــه وزیــر مختــار روس یهــودی اســت(، 

ــد  ــده می‌خواهن ــد ش ــدارس جدی ــر م ــوان منک ــا و روضه‌خ ــد و م ــر آخون ــرف دیگ از ط

درِ آن‌هــا را ببندنــد و روزنامــه‌ای را کــه بــرای نســوان طبــع می‌شــود توقیــف می‌کننــد. 

مختصــر خربــازار غریبــی ... بنــده کــه عقلــم نمی‌رســد کــه چگونــه تصــور نجــاح و 

فلاحتــی بــرای ایــن قــوم می‌شــود کــرد. فقــط امیــدی کــه می‌توانــم بــه خــود بدهــم ایــن 

ــی تاکنــون ایــن ملــت و دولــت باقــی  ــر خــاف قواعــد عقل ــه ب اســت کــه همان‌طــور ک

 در جبیــن 
ّ

مانــده )اگرچــه بــه کثافــت و فضاحــت( بــاز هــم بمانــد، یــا بهبــودی یابــد و الّا
ایــن کشــتی نــور رســتگاری نیســت[  1

ــه زور  ــوی گلویــش پریــده باشــد، صدایــش آرام شــد و ب ــگار کــه آب ت فروغــی اینجــا ان

بغضــی کــه در صدایــش واضــح بــود را قــورت داد و نامــه را تمــام کــرد. پیشــکارش یــک 

لیــوان آب آورد، ولــی فروغــی نگرفــت و فقــط بــا اخــم ســنگینی از پنجــره بیــرون را نــگاه 

کــرد؛ برگشــت رو بــه مــن گفــت »تــا حــالا پرده‌خوانــی دیــدی؟« 

1- سیاســت نامــه ذکاءالملــک صــص۹۹-۱۰۰. بــه اســتثنا بنــد اول نامــه کــه داخــل کروشــه نیســت 
و مربــوط بــه نامــه‌ی دیگــری از همیــن کتــاب اســت.
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و بلافاصلــه حرفــش را ادامــه داد کــه کــودک کــه بــوده نقــال صاحب‌نامــی بــه نــام احمــد 

بــوده کــه بعضــی روزهــا اختصاصــا بــه منــزل بــزرگان می‌آمــده و پرده‌خوانــی می‌کــرده، 

ــره. اوج کار  ــاهنامه و غی ــتان‌های ش ــرده‌ی داس ــه، پ ــه و دمن ــتان‌های کلیل ــرده‌ی داس پ

ــد  ــغاد. بع ــتم و ش ــتان رس ــوده؛ داس ــاهنامه ب ــر ش ــرده‌ی آخ ــوی پ ــا ت ــال ام ــد نق احم

گفــت »امــروز کــه ایــن حرف‌هــا را بــه زبــان آوردم غــمِ آن آخریــن پــرده‌ی احمــد نقــال و 

گریه‌هــای کودکانــه‌ آن روزم بــه ســراغم آمــد.« 

ــه باختــی، و مــن بی‌آنکــه  ــاز هــم ک ــر از جــا پریــدم، گفــت ب ــی وزی ــا صــدای بلنــد عل ب

چیــزی بگویــم زل زدم تــوی چشــم‌هایش و دنبــال عمــارت و دســتگاه تحریــر گشــتم. 

هیــچ چیــز نبــود. علــی وزیــر گفــت »جــوان، مراقــب پرده‌هــای خیالــت بــاش.« و رفــت. 

مــن بیشــتر جــا خــوردم. 

علــی وزیــر یــک مــاه بعــد بــر اثــر کرونــا مــرد. آن روزهــا مــن غــم آن آخریــن پــرده‌ای کــه 

فروغــی گفــت و علــی وزیــر هشــدارش را داد،‌ نمی‌فهمیــدم، ایــن روزهــا امــا بــه مــوازات 

حــذف اهــداف و آرزو‌هایــم کــه یکی‌یکــی از روی صحنــه‌ی تئاتــر ذهنــم کنــار می‌رونــد، 

ــت  ــم، درس ــط اطراف ــل محی ــز در مقاب ــی و عج ــم. ناتوان ــان را می‌فهم ــتر حرف‌ش بیش

مثــل وضعیــت کودکی‌ســت کــه می‌دانــد بــرای رســتم چــاه‌ کنده‌انــد، امــا صدایــش بــه 

ــرد صــدای نقــال نمی‌رســد. حرف‌هــای تلــخ و مأیوس‌کننــده‌ی آن روزِ فروغــی بیــش 
َ
گ

از آن کــه بــر اثــر وضعیــت مملکــت باشــد بخاطــر ســقوط آخریــن و احتمــالا مهم‌تریــن 

پــرده‌ی خیــال او بــود؛ ایــن کــه یــک نفــر بگویــد در جبیــن ایــن کشــتی، نــور روشــنایی 

نمی‌بینــم. 

ایــن روزهــا پرده‌هــای رنگارنــگ منقــوش بــه تصاویــر آمــال و آرزوهای‌مــان بــا ســرعتی 

باورنکردنــی از صحنــه تئاتــر خیال‌مــان می‌افتنــد؛ از هــوس یــک ســفر جانانــه بگیــر تــا 

شــغلی کــه مناســبت بــود، تــا دوری و فراموشــی کســی کــه عمیقــا دوســتش داشــتی، تا 

حتــی ســلب اراده‌ی کنتــرل بــر کــم و کیــف زندگــی‌ و در آخــر نداشــتن اختیــار حتــی بــرای 

ــر  ــد و ه ــه می‌رون ــه‌‌، هم ــتانه‌ی کودکان ــای میهن‌دوس ــرت در راه آرزو‌ه ــردن عم خرج‌ک

لحظــه تــو احســاس نزدیکــی بیشــتری بــه پــرده‌ی آخــر می‌‌کنــی. 

حقیقــت ایــن اســت کــه می‌خواهــم اعتــراف کنــم ترســیده‌ام، صــد و دو ســال و چهــل و 

هفت-هشــت روز بعــد از ایــن کــه آن نامــه را نوشــتم، احســاس می‌کنم بســیار نزدیکم 

بــه افتــادن پرده‌هــای آخــر. ایــن روزهــا بــه لطــف طیــاره و بانــک و ... خیلــی از آدم‌هــا بــه 

ایــن نقطــه کــه می‌رســند، پرده‌های‌شــان را می‌زننــد زیــر بغل‌شــان و می‌رونــد ســالن 

بغلــی؛ ولــی خــب شــما بهتــر از مــن می‌دانیــد کــه احمــد نقــال اوج‌خوانــی شــاهنامه را 

بلدتــر بــود تــا اوج‌خوانــی ایلیــاد را. 
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رســتم کــه تــه چــاه کنــار رخــش بــود، احمــد نقــال کــه دیگــر پــرده‌ی جدیــدی نیــاورد، 

آن‌هایــی کــه جــوری پــای پلــه‌ی هواپیمــا گریــه می‌کننــد کــه انــگار دیگــر نخواهنــد آمــد و 

شــما کــه آن روز بغــض کردیــد، غــم و رنــج بعــد از پــرده‌ی آخــر را فهمیدیــد. نمی‌دانــم 

ــال  ــج س ــل و پن ــدا چه ــر دهخ ــی اکب ــذارم. عل ــد بگ ــه بای ــه را چ ــت و لحظ ــم آن حال اس

عمــرش را گذاشــت، ســه میلیــون و دویســت و پنجــاه و چهــار هــزار و هفتصــد و پانــزده 

ــا  ــه ب ــی کل لغت‌نام ــت، ول ــود نوش ــش ب ــه در دسترس ــی ک ــر متن ــش از روی ه ــا فی ت

ــناک و  ــهمگین و ترس ــه‌ی س ــن لحظ ــرای ای ــت ب ــک لغ ــردی ی ــه بگ ــش را ک آن عظمت

ضدامیــدِ بعــد از فروافتــادن آخریــن پــرده پیــدا نمی‌کنــی. صــد و دو ســال بعــد از آن 

لحظــه، بــه چشــم‌های قرمــز شــما در پنجــره کــه آه می‌کشــند نــگاه می‌کنــم و در دلــم 

می‌گویــم وای از آن پــرده‌ی آخــر آقــای محمــد علــی فروغــی، وای از آن پــرده‌ی آخــر آقــای 
محمــد علــی فروغــی، وای.  2

ــی و  ــامی فروغ ــی و اس ــه‌ی فروغ ــتثناء نام ــه اس ــن ب ــن مت ــات ای ــخصیت‌ها و اتفاق ــه ش 2- هم
ــت. ــی اس ــی‌زاده، خیال تق



نفســی  بــا  و  ببنــدم  را  چشــم‌هایم  آرام،  فضــای  یــک  در  تــا  نــدارم  نیــازی  دیگــر 

ــمان  ــم در آس ــکارِ دلخواه ــردازی و اف ــا رویاپ ــا ب ــم ت ــاز کن ــم را ب ــق دروازه‌ی خیال عمی

آرمان‌شــهرم پــرواز کنــم. ایــن را وقتــی فهمیــدم کــه در حیــن جلســه‌ای مهــم، در 

خیالــم مشــغولِ پیــاده‌روی در خیابــان مــورد علاقــه‌ام بــودم. هــر چقــدر بحــث پیــش 

ــه‌ی  ــی ادام ــرد و حت ــد می‌ک ــیر تاکی ــه‌ی آن مس ــه ادام ــتر ب ــم بیش ــت، قدم‌های می‌رف

ــه دویــدن در آن مســیر شــد؛ هرچــه  ــه جلســه منجــر ب ــرای برگشــتن ب ــم ب تلاش‌های

ــا و  ــا از تک‌وت ــا در انته ــد ت ــتر می‌ش ــم بیش ــرعت دویدن ــردم، س ــعی می‌ک ــتر س بیش

نفــس افتــادم. عذرخواهــی کــردم و از اتــاق بیــرون رفتــم تــا کنتــرل اوضــاع را در دســت 

بگیــرم. تقریبــا بی‌فایــده‌ بــود، مــن هنــوز مصمــم بــه ادامــه‌ی راه رفتــن در آن خیابــان 

ــان  ــر در هم ــه اگ ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــودش ق ــای خ ــر ج ــز س ــدر همه‌چی این‌ق
لحظــه زندگــی تمــام می‌شــد، نــه تنهــا اعتراضــی نداشــتم کــه حتــی خوشــحال 

ــدم.  ــم می‌ش ه

آن‌قـدر زنده بمانم تا به زنـدگی‌کردن برسـم 

مهتاب موسوی   |  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی محیط‌زیست 
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 | Léon Spilliaert, 1909, Young Woman on a Stool
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و وارســی چندیــن بــاره‌ی درختانــش بــودم و حتــی مقصــد بعــدی را هــم انتخــاب کــرده 

بــودم و هیچ‌گونــه شــوخی و تعللــی در رســیدن بــه آن نداشــتم. بــا جســمم بــه جلســه 

برگشــتم و ســعی کــردم لااقــل عهــده‌دار وجــودِ حاضــر غایــب باشــم.  

ــاد  ــه ی ــنیِ روز ب ــه روش ــم را ب ــا رفتن ــه آن‌ج ــار ب ــر ب ــه ه ــود ک ــه‌‌ای‌ ب ــدی کاف ــد بع مقص

ــود  ــخیر خ ــم را در تس ــی‌اش قلب ــاده و قدیم ــر س ــم ظاه ــه علی‌رغ ــان ک ــتم‌. هم داش

دارد. آن‌قــدر کــه در ســهیم شــدنش بــا دیگــران بســیار حساســم، در حــدی کــه دوســت 

نــدارم بــا ۹۸ درصــد اطرافیانــم بــه آن‌جــا بــروم. این‌بــار هــم در ادامــه پیــاده‌روی، خــودم 

ــش  ــیر آرامش‌بخ ــردن آن مس ــردم. طی‌ک ــان ک ــن، مهم ــه رفت ــی کاف ــذت تنهای ــه ل را ب

در هــوای مطبــوع اردیبهشــت و رســیدن بــه کافــه‌ی مــورد علاقــه‌ات کــه اتفاقــا خیلــی 

ــل  ــهم قاب ــکلاتیِ روز، س ــک ش ــه و کی ــفارش لات ــا س ــد ب ــت، می‌توان ــلوغ نیس ــم ش ه

توجهــی در احســاس خوشــبختی‌ات ایفــا کنــد. کتابــی کــه چنــد روز بــا خــودم همــراه 

ــان  ــتم و روب ــز گذاش ــود را روی می ــده ب ــش نیام ــش پی ــت خواندن ــا فرص ــتم ام داش

مشــکی‌اش را کشــیدم تــا آخریــن صفحــه‌‌ای کــه خوانــده بــودم را بــاز کنــد. بــوی قهــوه و 

موســیقی قدیمــی‌ای‌ کــه در لطیف‌تریــن حالــت ممکــن بــا نســیم عصرگاهــی در فضــا 

می‌رقصیدنــد. مــن کــه واضحــا سرمســت و کیفــور بــودم از ادامــه‌ی در دســت گرفتــن 

جریــان کتــاب، بــه همــراه رضایــت و نشــاطی کــه‌ در حــال تاب‌خــوردن در پیــچ و تــاب 

ــتنی‌ای را  ــاب دوست‌داش ــد، ق ــان بودن ــه بودم‌ش ــی، بافت ــان خیس ــه در زم ــی ک موهای

ــود  ــه ب ــرار گرفت ــودش ق ــای خ ــر ج ــز س ــدر همه‌چی ــود. این‌ق ــکل داده ب ــم ش در خیال

کــه اگــر در همــان لحظــه زندگــی تمــام می‌شــد، نــه تنهــا اعتراضــی نداشــتم کــه حتــی 

ــدم.  ــم می‌ش ــحال ه خوش

ــدم  ــرت ش ــه پ ــان جلس ــوالات پای ــا س ــه ب ــا این‌ک ــت ت ــش می‌رف ــوب پی ــز خ همه‌چی

بــه روزهــای ســرد و شــلوغ بهمن‌مــاه. بــه روزهایــی کــه کوچک‌تریــن شــباهتی بــا 

ــد  ــالا بای ــت. احتم ــان نیس ــم ازش ــزی ه ــد و گری ــت، ندارن ــم می‌گذش ــه در خیال آن‌چ

در دورتریــن نقطــه از خیالاتــم می‌ایســتادم و روزهــای زیــادِ ایــن چنینــی را از ســر 

ــر،  ــمی درگی ــاز، جس ــمانی ب ــا چش ــه ب ــم ک ــته باش ــن را داش ــدرت ای ــا ق ــدم ت می‌گذران

ذهنــی مشــوش و کارهــای روی هــم تلنبار‌شــده، بــه زیباتریــن خیال‌هــا دچــار شــوم. 

ــلول‌هایم  ــک س ــا تک‌ت ــان را ب ــم و بعضی‌ها‌ی‌ش ــان‌ کن ــم، زندگی‌ش ــا را بپروران ــا آن‌ه ت

در آغــوش بگیــرم‌ و در یادداشــت‌هایم ثبــت کنــم کــه مبــادا ماننــد عطــر از شیشــه‌ی 

ذهنــم بپرنــد و در فراق‌شــان بــا نفــس کشــیدنِ رایحــه‌ی کم‌رنگــی از آن‌هــا، تشویشــم 

ــک  ــی‌ام اش ــای قدیم ــوگ خیال‌ه ــه در س ــم چگون ــاد گرفت ــی ی ــن حت ــود. م ــتر ش بیش

بریــزم تــا در عیــن حفــظ احترام‌شــان، آن‌هــا را از دلــم جــدا کنــم و بــه دســت فراموشــی 



بســپارم‌. همان‌هایــی کــه بــه خاطرشــان بــذر امیــد را کاشــتم، آب دادم امــا بــه وقــت 

ــات از  ــان »هیه ــب زمزمه‌کن ــر ل ــدم و زی ــار ش ــت دچ ــر واقعی ــا زمهری ــه‌گرفتن، ب ریش

ــه  ــرایطی ک ــا و ش ــه‌ی این‌ه ــا هم ــخ زدم. ب ــت«، ی ــر اس ــه در س ــت ک ــال محال ــن خی ای

ــد  ــی بل ــه خوب ــال را ب ــای خی ــی در دنی ــم زندگ ــن راه و رس ــد، م ــالات دورن ــیار از خی بس

ــر  ــال، در ه ــای خی ــه پس‌کوچه‌ه ــته در کوچ ــم بس ــم چش ــه می‌توان ــدر ک ــدم، آن‌ق ش

ــه مقصــد دلخــواه  ــی پرســه‌زدن، صحیــح و ســالم ب ســاعتی از شــبانه‌روز و بعــد از کل

همیشــگی‌ام برســم و بــرای لحظاتــی اگرچــه کــم، اگرچــه پنهانــی، در دلــم لبخنــد بزنــم. 

چــرا کــه مــن خیــال کــردم تــا دوام بیــاورم، تــا امیــد را زنــده نگــه دارم، تــا بالاخــره روزی 

ــه  ــه مثاب ــه ب ــی ک از شکســتن طلســمِ نشــدن‌ها و نرســیدن‌ها، در ســتایش خیال‌های

نــوش‌دارو عمــل کردنــد، بنویســم و این‌قــدر زنــده بمانــم کــه اگــر چــه دیــر اگرچــه دور، 

بالاخــره خــودم را بــه زندگی‌کــردن برســانم. 
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 | مریم مقدم، 1401



خیــال، امیــدِ تاریــک زندگــی اســت؛ تاریکــی‌ای کــه جــان همــه‌ی مــا را می‌گیــرد 
ــد. ــدن نمی‌ده ــازه‌ی سبز‌ش و اج

مــن بــاور دارم تــو در گوشــه‌ی خیــال نفــس می‌کشــی امــا، نــه صــدا و نــه حضــوری از تــو 

در ایــن دنیــای واقعــی حــس نمی‌شــود. کاش همــه نظاره‌گــر ایــن پــرده‌ی خیــال مــن 

بودنــد تــا بــه وجودیــت تــو شــک نکننــد. خیــال ســرزمینی بــرای من ســاخته اســت که 

حاضــر بــه تــرک آن نیســتم. اینجــا روزهــا بــا عطــر گل‌هــای یــاس و نــان تــازه شــروع و 

شــب بــا عطــر شــب‌بوهای باغچــه‌ی امیدمــان در کنــار هــم پایــان می‌گیــرد. تمــام ایــن‌ 

جهــان را بــرای از یــاد نبــردن نــام تــو ســاختم تــا کنــار هــم زندگــی کنیــم. امــا تمــام ایــن 

دنیــا یــک خیــال واهــی اســت، کــه دنیــای واقعــی مــرا بلعیــده و بینایــی را از مــن گرفته. 

هیچــگاه درک نکــردم »خیــال« چیســت. در حالــی کــه ایــن محبــت منحــوس تمــام 

زندگــی مــرا بــه ورطــه‌ی نابــودی کشــیده اســت. خیــال، آغــوش گرمــی بــرای فــرار 

ده
دی

گن
ی 

بو
ش‌

خو
ج 

ارن
، ن

ل
ـــا

خیـ
اد

آز
س 

کا
 ع

 |  
ی
ران

ته
ی 

س
ام

خ
ن 

تی
م

 | Plain House ,Ed Freeman



ده
دی

گن
ی 

بو
ش‌

خو
ج 

رن
نا

ل، 
یا

خ

25

از واقعیــت تلــخ اســت. تلخــی همچــون بــادامِ تلــخ آجیــلِ مهمانــی عیــد کــه کشــنده 

ــال  ــی. خی ــس نکن ــیرینی را ح ــچ ش ــا هی ــرد ت ــو را می‌گی ــایی ت ــس چش ــا، ح ــت ام نیس

ــود آن را  ــت خ ــا دس ــر ب ــود مگ ــده نمی‌ش ــچ‌گاه گندی ــه هی ــت ک ــیرین اس ــوه‌ی ش آن می

بشــکافی و رهــا کنــی. 

یــادِ خیــالِ تــو را در لابــه‌لای نوشــته‌های روزانــه کــه حتــی یکــی از آن‌هــا قابــل درک نیســت 

دفــن کــرده بــودم. بــادی میــان ایــن همــه خاطــره وزیــد و حــالا خیــال فراموش‌شــده‌ات 

در پیــش چشــم‌هایم عریــان گشــت. حــالا مــن بی‌دفاع‌تــر از همیشــه در برابــر جنگــی 

باطــل بــا فراموشــی خیــال تــو شــدم؛ جنگــی کــه هیــچ پایانــی نــدارد جــز مــرگ نگارنــده. 

زندگــی مــا لبریــز از خیــال و یادهــای شــیرین اســت. یــادی بیشــتر در ذهــن مــا نقــش 

ــرای مــن همــان درخــت  ــو ب ــی تکرار‌نشــدنی داشــته باشــد. ت ــه رنــگ و بوی می‌بنــدد ک

مقــدس انجیــرِ معابــد هســتی کــه در کویــر خشــک خیــال مــن بهشــتی بــه پــا کــردی. 

ــدارم.  ــر ن ــی دیگ ــرای خیال ــتزاری‌ ب ــچ کش ــده و هی ــه دوان ــا ریش ــو همه‌ج ــال ت ــال خی ح

ــه‌های  ــنگینی ریش ــل س ــرای حم ــی ب ــا جان ــت ام ــدس اس ــو مق ــه‌های ت ــد ریش هرچن

خیالــت نــدارم. بایــد یــاد تــو، و روح خــودم را در جایــی رهــا کنــم تــا آنجــا بــا هــم ریشــه 

بدوانیــم. می‌دانــم از یــاد بــردن خیــال تــو گریبان‌گیــر مــن خواهــد شــد، بــار ایــن خیالــی 

را قصــد وضــع حمــل نــدارد، چه‌کنــم؟ چــاره چیســت؟ چــاره ســفر اســت. 

همیشــه دلــت می‌خواســت کــه نــوای ســه‌تار لاجــون مــرا بــالای همــان صخــره‌‌ی 

معــروف کــه دوســت داشــتی باهــم ســفر کنیــم بشــنوی، بــه خاطــر داری؟ حــال بایــد 

ایــن ســاز لاجــون کــه نوایــی جــز غــمِ خیــال را نــدارد کــوکِ ســفر کنــم. ســازی کــه نواختــن 

را فرامــوش کــرده بــود، حــالا کــوک ســفر شــده تــا شــاهد فرامــوش کــردن خیــالِ شــیرینی 

باشــد کــه روزی بــرای آن نواختــه بــود. نــت بــه نــت وســایلِ ســفر در میزان‌هــای لنــگ 

خیــال می‌نشــینند و فــرود آن را، تنهــا تکــه‌ای باقی‌مانــده از تــو تکمیــل می‌کنــد و 

ــویم.  ــت می‌ش ــاده‌ی حرک آم

آخریــن تکــه‌ی واقعیــت وجــودی تــو را بــه دســت می‌گیــرم. یــاد تــو پر‌رنگ‌تــر از همیشــه 

ــت  ــا را دوس ــای دری ــوی دلفین‌ه ــه تانگ ــرد. همیش ــازه می‌گی ــی ت ــن جان ــمان م در چش

داشــتی؛ بایــد تــو را درجایــی رهــا کنــم کــه دلفین‌هــای بازیگــوش دریــا هــر روز بــه تــو ســر 

بزننــد. مقصــد مشــخص شــده و حــالا دلیلــی بــر مانــدن در ایــن ســرزمین نمی‌بینــم. 

ایــن ســفر بــرای توســت. بــرای خیــال شــیرین تــو کــه حاضــر بــه فراموشــی نیســتم و بایــد 

فرامــوش شــود. 
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بایــد از ســرزمین مــادری کــه هیــچ تعلقــی بــه آن نــدارم خداحافظــی کــرده و راهــی ســفر 

ــرای شــروع  ــار مــن هســتی ب ــو در کن ــدازم. حــالا ت ــم می‌ان ــه گردن ــو را ب ــال ت شــوم. خی

مســیری کــه انتهــای آن چیــزی جــز جدایــی در انتظــار مــا نیســت. 

ســفر، همیشــه قبــل از ســپیده‌دم، زمانــی کــه آســمان بیــن تاریکــی و روشــنایی مــردد 

اســت، شــروع می‌شــود. حــال کــه همه‌جــا را ســکوت فــرا گرفتــه، در حــال رانــدن 

هســتم. مــن و خورشــید تنهــا یــار ایــن جــاده‌ی ســردِ فراموش‌شــده هســتیم کــه کســی 

جــز مــا در آن نیســت. گرمــای خورشــید نویــد پایــان همــه‌ی راه‌هــای نرفتــه را می‌دهــد. 

طلوع اول 

ــم.  ــوب بران ــه جن ــد ب ــالا بای ــم، ح ــم بودی ــه باه ــی ک ــرقی‌ترین جای ــمال ش ــوع ش از طل

جایــی کــه معتقــدم هرکــس گم‌گشــته‌ای داشــته باشــد می‌توانــد آنجــا پیدایــش کنــد، 

ــفری را در  ــم س ــتم باه ــت داش ــی‌روم. دوس ــو م ــال ت ــردن خی ــوی گم‌ک ــه س ــن ب ــی م ول

ــه تنظیــم ســاعت مچی‌های‌مــان شــویم. شــاید  پیــش بگیریــم کــه هــر روز مجبــور ب

تــو خــارج از ایــن مرزهــا بــه ســاعت دیگــری زندگــی می‌کنــی امــا عقربه‌هــای ســاعت، 

زمــان را در عصــر رفتــن تــو گــم کرد‌ه‌انــد. غــروب بــه ســرزمین گم‌گشــته‌ها می‌رســیم.

طلوع دوم 

ــایل را  ــد وس ــت. بای ــوب( اس ــای خ ــه معن ــی ب ــش هرمزگان ــش )در گوی
َ

ــوا خ ــا ه اینج

جمــع کنیــم و بــه دیــدار دریــا برویــم. دریایــی کــه در اعمــاق آن خاطــرات دفــن شــده 

امــا هنــوز رنــگ نیلــی خــودش را حفــظ کــرده و خــم بــه ابــرو نمــی‌آورد. البتــه دریــا‌ هــم 

دلــش می‌گیــرد و مــردم در وصــف آن می‌گوینــد »دریــا طوفانــی« شــده ولــی مــن بــه تــو 

ــه. ــا دلــش گرفت ــم دری می‌گوی

طلوع سوم 

ــرای  ــن ب ــی م ــی ول ــدا کن ــود را پی ــته‌ی خ ــد گم‌گش ــه بای ــت ک ــی اس ــان جای ــا هم اینج

گــم کــردن تــو آمــده‌ام. انــگار هیــچ فراموشــی خیالــی بــرای مــن نیســت. هرکجــا بــرای 

فراموشــی رفتــم بیشــتر بــه جانــم نشســتی. کاش می‌دانســتم ســاعت‌مچی دســتت 

را بــه کــدام مــدار تنظیــم می‌کنــی؛ شــاید اینگونــه فراموش‌کردنــت ســاده‌تر می‌شــد. 

بــا هــم در پیچ‌وتــاب ســفر بــه دیــدار آدم‌هایــی می‌رویــم کــه همیشــه دوســت داشــتی 

آن‌هــا را ببینــی. دیــداری کــه قبــل از فراموشــی و رفتــن لازم اســت.



طلوع چهارم 

حــالا کــه وقــت زیــاد اســت کمــی بیشــتر بمــان. امــروز همــان روزی اســت کــه بایــد بــه دیــدار 

ــده از  ــای جدامان ــدار کوه‌ه ــه دی ــت. ب ــده اس ــا مان ــم در آن تنه ــی ه ــه تنهای ــم ک ــرزمینی بروی س

دریــا می‌رویــم. کوه‌هــای بزرگــی کــه صحــرا بیــن آن‌هــا و دریــا فاصلــه انداختــه اســت. غــروب را 

ــم. ــپری می‌کنی ــا س ــگ دری ــاک دل‌تن ــن خ در همی

طلوع پنجم 

روزهــای آخــر فــرا می‌رســد. ایــن همــان روزی اســت کــه بــه تــو قــول داده بــودم. راهــی ســرزمین 

ســکوت می‌شــویم؛ جایــی کــه ســکوت از تنهایــی جیــ�غ می‌کشــد و هــراس دارد. آدم‌هــا در ایــن 

ــوند و  ــاوت نمی‌ش ــا قض ــه آدم‌ه ــت ک ــی اس ــان جای ــا هم ــه. اینج ــن ن ــا م ــادند، ام ــکوت ش س

بــرای کســی مهــم نیســت تــو کــه هســتی چــون همــه‌ی مــا سَــرحَدی‌های )در گویــش هرمزگانــی 

ــتیم. ــه هس ــه( دور از خان ــای غریب به‌معن

ــا  ــه امیــد زندگــی می‌دهــد آن ســکوی نفتــی تنهــا وســط دری شــب فــرا می‌رســد تنهــا چراغــی ک

ــه  ــگ خان ــه دلتن ــا هم ــکند. اینج ــد و می‌ش ــوج می‌زن ــکو م ــی در آن س ــی و دلتنگ ــت. تنهای اس

و خانــواده‌ی خودشــان هســتند. در ایــن شــبی کــه ســتاره‌ها بیــش از هرموقــع در آســمان 

می‌رقصنــد بــه ایــن می‌اندیشــم کــه تــو کجــای ایــن دنیــا هســتی؟ ســتاره‌های آنجــا هــم بــه ایــن 

ــرای مــن، همــه ایــن‌ نور‌هــای رقصــان را شــیرین کــرده اســت؟  ــو ب ــا خیــال ت زیبایــی اســت؟ ی

طلوع ششم 

حــالا حــس کــرده‌ام کــه خیــال هــم فرامــوش می‌شــود. اگــر می‌دانســتم امــروز آخریــن روز زندگــی 

مــن اســت حتمــا در فکــر ایــن بــودم کــه در آخریــن ســاعت‌های حیــات خــودم چــه کنــم؛ ولــی 

ــه  ــم »چ ــا از او بپرس ــت ت ــی نیس ــچ صدای ــم. هی ــام ده ــد انج ــو بای ــرای ت ــه کاری ب ــم چ نمی‌دان

ــای  ــان چ ــت. هم ــودن اس ــم ب ــرای باه ــی ب ــه خوب ــه گزین ــای همیش ــرم چ ــت داری؟« به‌نظ دوس

عطــری کــه دوســت داری می‌گیــرم و راهــی دریــا می‌شــویم. اینجــا چــای بــه ســختی دم می‌کشــد، 

مزیتــش ایــن اســت کــه کلــی وقــت بــرای آدم می‌خــرد تــا ســر صحبــت را بــاز کنــد؛ امــا نیســتی 

و خیــال تــو بــر گــردن مــن اســت. عطــر ایــن چــای دریــا را آشــفته می‌کنــد. جرعــه بــه جرعــه بــا 

ــی. ــا فراموش ــوم ت ــوش می‌ش ــا هم‌آغ ــفتگی دری آش

روز هفتم 

ایــن همــان طلــوع موعــود اســت. همــان روزی کــه خیــال بــه پایــان می‌رســد. بیشــتر خیالــت را به 

خــودم می‌فشــارم تــا حضــورت را حــس کنــم ولــی هیــچ صدایــی از تــو نیســت تــا بگویــد: »دیگــر 

بــس اســت«. وقــت آن رســیده تــا آخریــن فــرود ایــن میــزانِ لنــگ را کامــل کنــم. تــو را در آغــوش 
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ــینیم،  ــا بش ــدن دری ــه دی ــتی ب ــت داش ــه دوس ــی ک ــان کوه ــالای هم ــه ب ــیده‌ام و ب کش

ــا تانگــوی دلفین‌هــای  ــه دریــا خیــره شــوی ت مــی‌روم. کوهــی کــه می‌توانــی تمــام روز ب

بازیگــوش دریــا را ببینــی.

خیــال تــو گردن‌بنــدی گران‌بهــا اســت کــه تــوان خارج‌کردنــش را نــدارم. زمــان آن رســیده 

کــه ایــن مقــدس گران‌بهــا را رهــا کنــم تــا زندگــی بــر مــن بازگــردد. تــو را اینجــا می‌گــذارم 

ــی  ــی. دلفین‌های ــت را ببین ــت می‌خواس ــه دل ــی ک ــص دلفین‌های ــر روز رق ــی ه ــا بتوان ت

کــه یــادآور لحظه‌هــای شــیرین زندگــی تــو اســت. تــو بــه همــراه مــن در بــالای ایــن کــوه 

ــا  ــالا م ــم. ح ــی کنی ــم زندگ ــا ه ــال ب ــا در خی ــال‌ها و قرن‌ه ــا، س ــا روزه ــوی ت ــا می‌ش ره

می‌توانیــم بــه انــدازه تمــام راه‌هــای ســفرکرده، دلتنــگِ گردن‌بنــدی خیالــی باشــیم کــه 

روزی قــرار بــود واقعیــت داشــته باشــد. 

ســبک شــدم، ســال‌های زیــادی طــول کشــید تــا تــو را فرامــوش کنــم امــا فقــط هفــت 

روز زمــان بــرد تــا هســتی به‌عکــس بــرای مــن رقــم بخــورد. حــس می‌کنــم عطــر خیــال 

خــوش تــو در مــن زنــده اســت و منتظــر روزی هســتم تــا صدایــی از تــو بــه گــوش مــن 

برســد. خیالــت را در گوشــه‌ای رهــا کــردم و هنــوز نمی‌دانــم ایــن کار چــه ســودی بــرای 

ــه  ــد ب ــالا بای ــد و ح ــل ش ــال تکمی ــه‌ی خی ــگ گوش ــای لن ــت. میزان‌ه ــد داش ــن خواه م

شــهری بازگــردم کــه خیــال تــو از آنجــا رفتــه اســت. 

بــه ســوی خانــه راهــی می‌شــوم. مســیری کــه بــا تــو طــی شــد بــدون هیــچ خیالــی بــاز 

می‌گــردم، به‌ســوی همــان میــزی کــه قــاب عکــس خاک‌گرفتــه‌ی تــو روی آن جــای گرفتــه 

اســت. قــاب عکســی کــه هیــچ عکســی از تــو داخــل آن نیســت و فقــط تلألــو چهــره‌ی من 

در آن دیــده می‌شــود. قابــی کــه روزی خاطــرات در آن ســبز بودنــد و حــالا بازتــاب چهــره‌ی 

خســته نویســنده اســت. 

ــرد می‌کنــد امــا حاضــر 
ُ

خیــال کوله‌بــار شــیرینِ رنــج اســت. کوله‌بــار ســنگینی کــه مــا را خ

بــه دل‌کنــدن از آن نیســتیم. رنجــی کــه همیشــه بــه انتظــار پایــان آن هســتیم امــا حاضر 

بــه رهــا کــردن نیســتیم. خیــال امیــدِ تاریــک زندگــی اســت، تاریکــی‌ای کــه جــان همــه‌ی 

مــا را می‌گیــرد و اجــازه‌ی سبز‌شــدن نمی‌دهــد. خیــال همــان نارنــج خوش‌بویــی اســت 

کــه فقــط یکبــار عطــر آن بــه جان‌مــان نشســته و پــی آن می‌گردیــم. 



 | متین خامسی تهرانی





*

همــه آدم‌هــا قصه‌هــای خودشــان را دارنــد. قصه‌هــا 

و تجربیاتــی برآمــده از آن‌چــه کــه دیده‌انــد و آن‌گونــه 

کــه درک کرده‌انــد. حرف‌نــگاری شــراکت اســت در 

ــی کــه در جایــی خــاص از  ــر و ادراکات آدم‌های تصاوی

زندگــی ایســتاده‌اند کــه ارتبــاط روشــنی بــا موضــوع 

اصلــی دارد.
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ــوان در  ــام ت ــا تم ــم را ب ــد پنجه‌های ــث می‌ش ــا باع ــی‌داد ام ــات نم ــن را نج ــال م خی
ــم.  ــرو کن ــی ف ــت زندگ ــت و پوس گوش

 | Daydream, Catherine Engelha



ــال  ــف خی ــادی در تعری ــات زی ــت، کلم ــگ لغ در فرهن

و  تصــور  اندیشــه،  تخیــل،  گمــان،  اســت؛  آمــده 

چندین‌تــای دیگــر. این‌هــا معانــی عمومــی کلمــه‌ی 

خیــال هســتند امــا مــن فکــر می‌کنــم کــه خیــال در 

دنیــای شــخصی هــر آدمــی و در دوره‌هــای مختلــف 

می‌کنــد.  پیــدا  اختصاصــی  معنــای  زندگــی‌اش 

خیــال گاهــی پناه‌بــردن بــه گذشته‌ای‌ســت کــه پذیــرش 

تمام‌شــدن آن را نداریــم؛ گاهــی شــیرینیِ لحظــه‌ی حــال 

در  سپری‌ســت  هــم  گاهــی  و  می‌کنــد،  چنــدان  دو  را 

برابــر واقعیــت تلــخ زندگــی کــه مــا را بــه آینــده امیــدوار 

نگــه مــی‌دارد. در کودکــی خیــال بــرای مــن یــک هم‌بــازی 

ــود  ــل اعتمــاد ب ــرد، قاب ــازی قهــر نمی‌ک ــه وســط ب ــود ک ب

بــا  بــود  خانــه‌ای  مدتــی،  می‌شــنید.  را  حرف‌هایــم  و 

ــه رنــگ ســبز رویشــی، درســت همان‌طــور  پرده‌هایــی ب

کــه بابــا می‌گفــت و دوســت داشــت. مدتــی هــم تــاش 

بــرای شــریک‌کردن عزیــزی در لحظه‌هایــم بــود، عزیــزی 

کــه کیلومترهــا دورتــر بــود امــا مــن می‌خواســتم کــه 

جایــی نزدیک‌تــر در دنیــای واقعــی‌ام داشــته باشــد. 

ــه  ــده‌ای ک ــده‌ای دور را دارد، آین ــوی آین ــگ و ب ــا رن ــالا ام ح

در دنیــای بزرگســالی فقــط می‌توانــی گاهــی درش را بــاز 

ــم  ــاره آن را محک ــد دوب ــی و بع ــرک بکش ــه آن س ــی، ب کن

ــای  ــه ممکــن اســت از دنی ــن خاطــر ک ــه ای ــی؛ ب قفــل کن

واقعــی جــا بمانــی. 

ایــن شــماره دربــاره‌ی خیــال اســت و آنچــه در ادامــه می‌آیــد، 

پررنگ‌تریــن خیالاتی‌ســت کــه نویسنده‌های‌شــان آن‌هــا را 

تجربــه کرده‌انــد. 

درباره‌ی خیال و معنای شخصی آن

الناز عباسیان  |  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی حقوق 
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دنیای آن طرف پنجره

نسرین غفاری 

اولیــن بــاری کــه دو هفته در بیمارســتان بســتری شــدم، ســی ســاله بودم. معلوم شــد نارســایی کلیه 

دارم؛ بیمــاری‌ای کــه بــا درد پهلوهایم شــروع شــد و وقتی اوضاع وخیم شــد، پوســتم آنقــدر ورم کرده 

بــود کــه یک‌و‌نیــم برابــر خــود قبلــی‌ام، جــا اشــغال می‌کــردم. ورم پشــت پلــک، نمونه‌برداری‌هــا و 

آزمایشــات ناشــتا، همــان روزهــای اول طاقتــم را طــاق کــرده بودنــد؛ امــا چیــزی کــه بیشــتر از هــر درد 

و ورمــی آزارم مــی‌داد، دوری از خانــه بــود. دوری از خانــه و دو کودکــی کــه سن‌شــان بــرای ملاقــات در 

بخــش، کافــی نبود. 

یــک روز از پزشــکم خواســتم کــه رک و پوســت‌کنده بگویــد ایــن درد بــه کجــا ختــم می‌شــود. او هــم 

صــاف تــوی چشــم‌هایم نــگاه کــرد و گفــت کــه اگــر داروهــا جــواب ندهنــد دیالیــز می‌شــوم، آخــرش 

هــم پیونــد کلیــه اســت. یادم هســت کــه آن زمان، ملاقات از ســاعت ســه بعدازظهر شــروع می‌شــد. 

همــان روز ســاعت ســه چرخیــدم بــه ســمت پنجــره، بــه عنــوان یــک مــادر، بــه راه‌هــای نرفتــه‌‌ام فکر 

کــردم؛ بــه کاردســتی لاک‌پشــت در بــرف کــه هنــوز بــرای بچه‌هــا درســت نکــرده بــودم، بــه پایه‌هــای 

ــه آینده‌شــان فکــر کــردم و همــان لحظــه  ــاز نکــرده بــودم. ب کمکــی دوچرخه‌های‌شــان کــه هنــوز ب

فهمیــدم کــه مــن جلوتــر از تمــام نقش‌هایــی کــه در زندگــی داشــته‌ام یــک مــادر هســتم و قصــه‌‌ام 

نمی‌توانــد حــالا و اینطــور تمــام شــود. 

در روزهــای باقــی مانــده، آنچــه باعــث می‌شــد میــان دیوارهــای دردمنــد آن اتــاق فشــرده نشــوم، 

همــان پنجــره کوچــک بــود و خیــال برگشــتن بــه خانــه. در واقــع، مــن در آن‌ســوی پنجــره بــرای خودم 

دنیــای دیگــری ســاخته بــودم؛ دنیایــی کــه در آن کفش‌‌هــای خیالــی‌ام را پــا می‌کــردم، از تــوی کیــف 

بــزرگ و به‌هم‌ریختــه‌‌ام دســته‌کلیدم را پیــدا می‌کــردم و وارد خانــه‌ می‌شــدم. بچه‌هــا را بغــل 

می‌کــردم، برای‌شــان غــذا می‌پختــم و وقتــی تــوی ســر و کلــه‌ی هــم می‌زدنــد، از همدیگــر جدای‌شــان 

می‌کــردم. برای‌شــان بــا پوســت گــردو، نخــود، لوبیــا و پنبــه، کاردســتی لاک‌پشــتی درســت می‌کــردم و 

اجــازه مــی‌دادم روی دیوارهــای خانــه نقاشــی بکشــند. 

ــوان در  ــام ت ــا تم ــم را ب ــد پنجه‌های ــث می‌ش ــا باع ــی‌داد ام ــات نم ــن را نج ــی، م ــای خیال ــن دنی ای

گوشــت و پوســت زندگــی فــرو کنــم و بــه برگشــتن بــه خانــه و بزرگ‌کــردن بچه‌هــا امیــدوار شــوم. 

مــن بالاخــره بــه خانــه برگشــتم و بعــد از آن چندبــار دیگــر هــم بســتری شــدم، اما هربــار، داروهــا، آن 

دنیــای خیالــی و امیــد بــه برگشــتن، نجاتــم داده اســت. 

خیره به آسمان

سعیده ملک‌زاده

برخــاف ایــن روزهــا کــه بچه‌هــا بــرای بازی‌کــردن دســت بــه دامــان تنــوع اســباب‌بازی‌ها شــده‌اند، 

ــا خیال‌بافــی خــودم را ســرگرم می‌کــردم. گاهــی مبــل می‌شــد  مــن در کودکــی‌ام بیشــتر از همــه ب
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صندلــی ماشــین، یــک جفــت دمپایــیِ برعکــس گاز و ترمــز و یــک گوشــت‌کوب هــم دنــده 

بــود. نقــش فرمــان را هــم می‌توانســت هــر چیــز گــردی مثــل در قابلمــه ایفــا کنــد. عمومــا 

ــت.  ــز می‌گذش ــب و گری ــان در تعقی ــرد و ماجراهای‌م ــی نمی‌ک ــی رانندگ ــرم معمول خواه

ــا  ــه‌لای مبل‌ه ــرم را لاب ــا و س ــت و پ ــوری دس ــد و ط ــادف می‌ش ــه تص ــم ک ــا ه ــی روزه بعض

ــب در آن  ــادف مهی ــره آن تص ــدم؛ بالأخ ــانی می‌ش ــد امدادرس ــا نیازمن ــه واقع ــردم ک می‌ب

شــب بارانــی بایــد واقعــی جلــوه می‌کــرد. گاهــی هــم تخــت می‌شــد یــک کشــتی و مــا اگــر 

شــانس می‌آوردیــم و بــا وجــود آن دریــای طوفانــی بــه آب نمی‌افتادیــم، بایــد بــا کوســه‌هایی 

ــک  ــر ج ــاید اگ ــم ش ــر می‌کن ــی فک ــم. گاه ــارزه می‌کردی ــد مب ــرده بودن ــان ک ــه محاصره‌م ک

تایتانیــک هــم انــدازه‌ی مــا در آن کشــتی خیالــی دســت و پــا مــی‌زد ‌و تقــا می‌کــرد، زنــده 

می‌مانــد. یــک‌ روزهایــی بــرای مورچه‌هــا خانــه کــه نه، یک ســالن مناســب کنســرت تــدارک 

می‌دیــدم، بــا پذیرایــی کامــل. یــک روزهایــی هــم یــک کنجــد یــا هــر ذره‌ی کوچــک دیگــر را 

مثــل گنــج، داخــل فــرش پنهــان می‌کــردم و خواهــرم بایــد آن را پیــدا می‌کــرد. ســاده بــه نظــر 

ــذاب  ــات و ج ــر جزئی ــی  را پ ــای معمول ــن ایده‌ه ــت همی ــال می‌توانس ــا خی ــید ام می‌رس

ــد.  ــرگرم‌مان کن ــاعت‌ها س ــرده و س ک

قبــل خــواب هــم مراســم خیال‌بافــی مخصــوص خــودم را داشــتم. دلیــل هیجانم بــرای این 

مراســم باشــکوه یک‌نفــره، ایــن بــود کــه زیــر پتــو، پشــت پلک‌هایــم، همــه‌ چیــز بــاب میــل 

مــن پیــش می‌رفــت. فیلم‌هــا آن‌طــور کــه مــن دوســت داشــتم تمــام می‌شــدند یــا حتــی 

ادامــه داشــتند، گذشــته آن‌طــور کــه مــن می‌پســندیدم پیــش رفتــه بــود ‌و آینــده بــه همــان 

شــکلی کــه مــن خیالــش را می‌بافتــم پیــش می‌رفــت.

هنــوز هــم گاهــی قبــلِ خــواب خیال‌‌هایــی می‌بافــم. بعــدش از هیجــان خوابــم نمی‌بــرد. 

شــاید چــون دیگــر بــه ایــن حجــم از جذابیــتِ کمــال، عــادت نــدارم. امــا یــک وقت‌هایــی 

تنهــا ســپرم در برابــر هجــوم زندگــی همیــن خیال‌بافی‌هاســت. حواســم هســت کــه 

آنقــدر در خیــال غــرق نشــوم کــه تحمــل تلخــی واقعیــت برایــم غیرممکــن شــود؛ امــا کمی 

خیال‌پــردازی کــه قــرار نیســت جــای واقعیــت را تنــگ کنــد. خیــال نوعــی گســتاخی علیــه 

واقعیــت اســت کــه پذیرشــش را قابل‌تحمل‌تــر می‌کنــد. بــه قــول اســکار وایلــد »همــه‌ی 

مــا در چاهیــم امــا شــماری از مــا بــه ســتارگان خیــره شــده‌ایم.« و مــن مثــل کودکی‌هایــم 

می‌خواهــم فقــط گاهــی ایــن واقعیــت را فرامــوش کنــم کــه در چــه چــاه عمیقــی زندگــی 

می‌کنــم، چشــمانم را ببنــدم و محــو آســمان شــوم. 

با تو سخن می‌گویم

مرضیه حقی

مشــغول تدریــس بــودم که حــس کــردم حبابــی درون دریاچــه‌ی دلم ترکیــد. حس عجیبی 

بــود، ناشــناخته و گنــگ. صبــر کــردم تــا دوباره حســش کنــم؛ بعداز‌ظهر بــود، دوبــاره همان 

حبــاب، همــان حــس. انــگار یــک موجــود داشــت با ضربــه‌زدنِ نــوک انگشــتش به دیــواری 



شیشــه‌ای، مــن را از وجــود خــودش باخبــر می‌کــرد. روزهــای بعــد، زمــان ایــن حــرکات بــه‌ 

ــه‌ی  ــاحت خان ــتی مس ــم داش ــگار کم‌ک ــه ان ــودی ک ــو ب ــود، ت ــد. آن موج ــر ش ــم نزدیک‌ت ه

کوچکــت را شناســایی می‌کــردی. دســت می‌ســاییدی بــه دیــواره‌ی حبــاب شیشــه‌ایَت و از 

طرفــی بــه طــرف دیگــر می‌رفتــی. 

گاهــی تصمیــم می‌گرفتــی خــودت را ســرگرم کنــی، حــرکات آرام را ناگهــان تنــد می‌کــردی و 

مــن کــه پــای تختــه کلاس داشــتم وزن شــعر درس مــی‌دادم ناچــار می‌شــدم گــچ را بگــذارم 

ــوزان  ــخ دانش‌آم ــد در پاس ــود؛ بع ــام ش ــی‌ات تم ــا بازیگوش ــینم ت ــه‌ای بنش ــد دقیق و چن

ــاره شــروع می‌کــردم. گاهــی  ــه تعلــل در ادامــه درس، لبخنــد شــرمگینی مــی‌زدم و دوب ب

دســتم را روی شــکمم می‌گذاشــتم، جایــی کــه نزدیک‌تریــن تمــاس بــا تــو را حــس 

می‌کــردم و می‌گفتــم: گــوش کــن؛ بــا تــو ســخن می‌گویــم. می‌دانســتم کــه حرف‌هایــم را 

ــم تمــام شــود. برایــت  ــا حرف‌های متوجــه می‌شــوی، چــون آرام و بی‌حرکــت می‌مانــدی ت

ــا  ــر می‌کــرد، می‌گفتــم. روی ــم، از آنچــه درد و ســختی‌های راه را برایــم تحمل‌پذی از آرزوهای

می‌بافتــم و تــو را در کودکــی‌ات می‌‌دیــدم کــه مدادرنگی‌هایــت را از کوچــک بــه بــزرگ دورت 

چیــده‌ای و داری خورشــید و درخــت و کــوه می‌کشــی؛ خــودت را، مــن را و پــدر را کــه دســت 

هــم را گرفته‌ایــم. دلــم می‌خواســت طبیعت‌گــرد شــوی. برایــت کلاه دوچرخه‌ســواری 

خریــده‌ بــودم کــه مســیر خانــه تــا مدرســه را بــا دوچرخــه بــروی.

اغلــب وقتــی می‌خواســتم وارد کلاس شــوم، بــا تــو آرام حــرف مــی‌زدم، می‌گفتــم شــعرها 

را خــوب بشــنو، خوش‌خوانــی را بیامــوز و بــا ادبیــات آرام بگیــر. در خیالــم، گاهــی در 

اتاقــی، مضطــرب نشســته‌ بــودم و منتظــر بــودم ببینــم کــه دفــاع پایان‌نامــه‌ات بــه کجــا 

می‌انجامــد؛ گاهــی هــم می‌دیدمــت کــه صبــح، کودکــت را بــه مــن می‌ســپاری، بــه محــل 

ــا ظهــر کاردســتی درســت می‌کنیــم و بعــدش می‌رویــم خریــد.  کار مــی‌روی، مــا هــم ت

حــس غریــب و ناشــناخته‌ای داشــتم، انــگار بــا یکــی از اعضــای بدنم حــرف مــی‌زدم، بعد از 

مدتــی، حــرف‌زدن و شــعر‌خواندن برایــت یکــی از عادت‌هایــم شــده بــود؛ هروقــت حــس 

ــم.  ــرف می‌زن ــو ح ــا ت ــی ب ــا بدان ــتم ت ــکمم می‌گذاش ــتم را روی ش ــداری، دس ــردم بی می‌ک

برایــت حافــظ می‌خوانــدم، خاقانــی و گاهــی هــم نظامــی. 

ایــن عادتــم را تــا بعــد از قدم‌گذاشــتنت بــه زمیــن فرامــوش نکــردم و انــگار تــو هــم تمــام 

صحبت‌هایــم را شــنیده بــودی. هروقــت برایــت شــعر می‌خوانــدم، ســکوت می‌کــردی و 

گــوش می‌ســپردی بــه بیت‌هــا، انــگار برایــت آشــنا هســتند. درســت مثــل امــروز کــه هــر 

وقــت برایــت شــعری می‌خوانــم، در ســکوت تماشــایم می‌کنــی. 
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تجربیــات دیگــران، بــه خصــوص کــه در فضــا و زمــان 

دیگــری روزگار بگذراننــد؛ همــواره بســیار متفــاوت و 

شــایان اســت.

دیگرنــگاری؛ برگــردان فارســی تجربیاتی‌ســت کــه 

در موضــوع اصلــی بیــان‌ شــده امــا بــه زبانــی دیگــر 

ــوع  ــاب از موض ــه‌ای دیری ــردن زاوی ــس ک ــل لم و قاب

ــرای مخاطــب. اصلــی ب
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زندگــی در چنگال خیال 
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هشت‌ســاله کــه بــودم هروقــت تنهــا می‌شــدم در حیــاط خانه‌مــان بــازی 

ــازی می‌کــردم. در ظاهــر داشــتم قــدم مــی‌زدم و طنــاب  مخصــوص خــودم را ب

ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــا حقیق ــی‌دادم. ام ــکان م ــتم را ت ــت داش ــه در دس ــی ک کوتاه

در ذهنــم مشــغول بازســازی فیلــم و ســریال‌های مــورد علاقــه‌ام بــودم. مثــا 

ــمت  ــردم، قس ــپری ک ــا س ــات را در باهام ــواده‌ام تعطی ــا خان ــه ب ــس از اینک پ

ــفر  ــا هم‌س ــه در آن برِیدی‌ه ــاختم ک ــدی س ــواده‌ی برِی ــریال خان ــدی از س جدی

ــد. در نهایــت هــم پســر بزرگ‌شــان عاشــق خواهــرم شــد  مــا در باهامــا بودن

و بــا هــم ازدواج کردنــد. ایــن تصــورات آنقــدر پــر از جزییــات بودنــد کــه همــان 

ــردم  ــور می‌ک ــری تص ــار دیگ ــید. ب ــول کش ــه ط ــج دقیق ــمت، چهل‌و‌پن ــک قس ی

کــه بــرای بــازی در نقــش فرزنــد هفتــم برِیدی‌هــا انتخــاب شــده‌ام و بازیگــران 

ــم.  ــگفت‌زده می‌کن ــری‌ام ش ــتعداد بازیگ ــا اس ــر را ب دیگ

بی‌پایانــم  پرســه‌زنی‌های  متوجــه  بالاخــره  همســایه‌ها  بعــد،  ســال  چنــد 

شــدند و مجبــور شــدم بــه تنهایــیِ اتاقــم پنــاه ببــرم و بــازی‌ام را از همــه مخفــی 

کنــم. خانــواده‌ام فکــر می‌کردنــد دیگــر بــزرگ شــده‌ام و نیــازی بــه خیال‌بافــی 
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حرکت‌کــردن  بــدون  می‌توانــم  و  شــده‌ام  بــزرگ  دیگــر  کــه  نمی‌دانســتند  نــدارم. 

خیال‌پــردازی کنــم.

 

از آن زمــان بــه بعــد، بــازی مخصــوص روزهــای بی‌حوصلگــی‌ام بــه فعالیتــی تمام‌وقــت 

ــود و  ــوب ب ــم خ ــتم و درس‌های ــادی داش ــتان زی ــی دوس ــای واقع ــد. در دنی ــل ش تبدی

ــودم  می‌دانســتم کــه داســتان‌ها و شــخصیت‌هایم واقعــی نیســتند. پــس مطمئــن ب

کــه دیوانــه نیســتم. ولــی در عیــن حــال می‌دانســتم کــه بی‌مشــکل هــم نیســتم. هــر 

روز کــه می‌گذشــت، زمــان بیشــتری را صــرف خیال‌پــردازی می‌کــردم. انــگار کــه کنتــرل 

تلویزیــون داخــل مغــزم گــم شــده بــود و تلویزیونــم صبــح تــا شــب روشــن بــود. 

بــه یــاد دارم زمانــی کــه دانش‌آمــوز ابتدایــی بــودم خوشــحال بــودم کــه نیــازی نیســت 

ــتم  ــت داش ــر دوس ــم. اگ ــه‌ام را ببین ــورد علاق ــریال‌های م ــا س ــود ت ــام ش ــه تم مدرس

شــخصیت لــوک از ســریال »بیمارســتان عمومــی« از مــرگ بازگــردد و بــه همســرش 

برســد، می‌توانســتم همان‌جــا ســر کلاس تجدیــد دیدارشــان را ببینــم و هیچ‌کــس 

ــدند.  ــاری نمی‌ش ــک‌هایم ج ــه اش ــی ک ــا وقت ــه ت ــد. البت ــردار نمی‌ش ــم خب ــش ه روح

ــی  ــی زندگ ــای واقع ــت‌هایم در دنی ــل دوس ــم مث ــرا نمی‌توان ــه چ ــود ک ــوال ب ــم س برای

ــا در داســتان‌هایم  کنــم. اگــر لطیفــه‌ی خنــده‌داری می‌شــنیدم، راهــی پیــدا می‌کــردم ت

از آن اســتفاده کنــم. اگــر آهنــگ زیبایــی می‌شــنیدم، بــه یــاد یکــی از ماجراجویی‌هــای 

خیالــی‌ام می‌افتــادم. وقتــی کــه عضــو گــروه تئاتــر مدرســه شــدم، تصــور می‌کــردم 

ــش  ــادر معروف ــت و م ــن اس ــازی م ــه‌ام همب ــورد علاق ــران م ــی از بازیگ ــر یک ــه دخت ک

برای‌مــان کلاس بازیگــری برگــزار می‌کنــد. در دنیــای واقعــی زندگــی خوبــی داشــتم. چــرا 

ــوم؟  ــریک ش ــخصیت‌هایم ش ــا ش ــی‌ام را ب ــت و زندگ ــام وق ــد تم بای

در دوازده ســالگی، پــس از چهــار ســال زندگــی بــا خیالاتــم و از فــرط تنهایــی بــه 

کتاب‌هــای پــدرِ پزشــک و مــادرِ روان‌پزشــکم پنــاه بــردم. همــه‌ی کتاب‌های‌شــان 

را زیــر و رو کــردم تــا توصیفــی از مشــکل خــودم پیــدا کنــم امــا بخــت یــارم نبــود. اگــر 

ــترس  ــادی در دس ــ�ع زی ــودم، مناب ــادی ب ــردازی ع ــورد خیال‌پ ــی در م ــال مطالب ــه دنب ب

ــردازی  ــه خیال‌پ ــاز انســان ب ــه نی ــد فرویــد در نوشــته‌هایش بســیار ب داشــتم. زیگمون

ــودش را  ــای خ ــاق، دنی ــنده‌ای خ ــد نویس ــی همانن ــر کودک ــد او ه ــود. از دی ــه ب پرداخت

خلــق می‌کنــد یــا دنیــای اطرافــش را بــه ســلیقه‌ی خــودش دســت‌خوش تغییــرات 

ــه  ــود ک ــال« ب ــردازی فع ــام »خیال‌پ ــه ن ــه‌ای ب ــدار روش مراقب ــگ طرف ــد. کارل یون می‌کن

در آن، فــرد بــه مصاحبــت بــا شــخصیت‌های خیالــی و رویایــی می‌پــردازد. روانشناســی 

از دانشــگاه مینســوتا پــس از ســال‌ها مطالعــه در زمینــه‌ی خیال‌پــردازی می‌گویــد 

ــد.  ــاص می‌ده ــود اختص ــه خ ــرد را ب ــر ف ــه‌ی ه ــکار روزان ــف اف ــا نص ــردازی تقریب خیال‌پ
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ایــن‌ اطلاعــات بایــد موجــب دلگرمــی مــن می‌شــدند امــا خیال‌پــردازی مــن بــا 

خیال‌پردازی‌هــای مدّنظــر آن‌هــا فــرق داشــت. تجربیــات مــن حتــی اســمی هــم 

نداشــتند تــا اینکــه در ســال ۲۰۰۲، الــی ســامر عبــارت »رویاپــردازی ناســازگار« را ثبــت 

کــرد. ســامر ایــن پدیــده را بــه عنــوان »فعالیتــی خیالــی و بلندمــدت کــه جایگزیــن 

ــه‌ای  ــردی و حرف ــک و بین‌ف ــای آکادمی ــا فعالیت‌ه ــا ب ــود ی ــانی می‌ش ــات انس تعام

ــزی از  ــت چی ــان هیچ‌وق ــتر روانشناس ــا بیش ــد. ام ــف می‌کن ــد« تعری ــه می‌کن مداخل

ــول  ــم قب ــنیده‌اند ه ــه ش ــی ک ــیاری از آن‌های ــنیده‌اند. بس ــازگار نش ــردازی ناس رویاپ

ــن  ــب چنی ــت موج ــن اس ــردازی ممک ــد خیال‌پ ــی مانن ــت معمول ــه فعالی ــد ک ندارن

ــی شــود.  اختلال

ســال‌های آخــر دبیرســتان بــرای همــه دوره‌ی پراضطرابــی اســت و مــن هــم مســتثنی 

نبــودم. امــا اضطــراب مــن در مــورد آزمــون ورودی دانشــگاه یــا زندگــی عاطفــی‌ام نبــود. 

مــن مجبــور بــودم دو زندگــی متفــاوت را هم‌زمــان مدیریــت کنــم؛ زندگــی واقعــی‌ام و 

داســتان‌هایی کــه تصــور می‌کــردم. همیشــه منتظــر بــودم کــه دوســتان و معلمانــم 

روی‌شــان را برگرداننــد تــا بتوانــم بــه داســتان‌هایم ســر بزنــم. حتــی گاهــی از دیگــران 

ســوال‌هایی می‌پرســیدم کــه مطمئــن بــودم پاســخی طولانــی دارنــد تــا بتوانــم حالــی 

ــتان‌هایم  ــدم، داس ــدار می‌ش ــواب بی ــب از خ ــر نیمه‌ش ــم. اگ ــخصیت‌هایم بپرس از ش

ــی  ــای واقع ــم. آدم‌ه ــتم بخواب ــر نمی‌توانس ــد و دیگ ــدن می‌کردن ــه پخش‌ش ــروع ب ش

در مقابــل شــخصیت‌های جــذاب و ماجراجــوی خیالاتــم محــو می‌شــدند. تــاش 

می‌کــردم تــا بــه درس‌هایــم توجــه کنــم امــا اگــر کامــا عاشــق آن درس نبــودم، فایــده‌ای 

نداشــت. شــب قبــل از امتحــان چیــزی کــه لازم بــود را بــه خــودم یــاد مــی‌دادم و نمــرات 

بالایــی می‌گرفتــم امــا تــا قبــل از آن حتــی نمی‌دانســتم موضــوع درس‌هایــم چیســت. 

دوگانــه  مخفیانــه  ســال  ده  از  پــس  نداشــتم.  را  زندگــی  آن  تحمــل  تــوان  دیگــر 

زندگی‌کــردن، از پــدر و مــادرم کمــک خواســتم. آن‌هــا قطعــا می‌توانســتند نجاتــم 

دهنــد، درســت اســت؟ امــا آن‌هــا بــه ســختی جلــوی خنده‌شــان را گرفتنــد و بــه مــن 

ــکل  ــه مش ــردم ک ــرار می‌ک ــت. اص ــادی اس ــا ع ــردازی کام ــه خیال‌پ ــد ک ــان دادن اطمین

مــن خیال‌پــردازی ســاده نیســت، ســاعت‌ها و ســاعت‌ها از وقتــم را می‌گیــرد. هــر 

لحظــه از زندگــی‌ام در رویــا می‌گــذرد و واقعیــت برایــم بی‌اهمیــت اســت. پــس از 

اصــرار فــراوان از طــرف مــن، پیــش ســه درمانگــر متفــاوت رفتیــم. دو نفرشــان مــرا 

داروی  دارم. ســومی  اســتعداد خاصــی در خیال‌پــردازی  گفتنــد  و  خــاق خواندنــد 



ضدافســردگی‌ تجویــز کــرد کــه جــز حالــت تهــوع نتیجــه‌ی دیگــری نداشــت. البتــه کمــی 

هــم می‌ترســیدم کــه اگــر داروهــا اثــر کننــد و شــخصیت‌هایم ناپدیــد شــوند، چــه 

ــد  ــه مانن ــد ک ــی‌ام بودن ــتان واقع ــد دوس ــم می‌مان ــه برای ــتانی ک ــا دوس ــود؟ تنه می‌ش

گذشــته بــا آن‌هــا صمیمــی نبــودم. بــدون شــخصیت‌هایم، تنهــای تنهــا می‌شــدم. امــا 

نیــازی بــه نگرانــی نبــود، هــر چقــدر هــم تــاش می‌کــردم خیــالات قصــد رهــا کــردن مــرا 

ــتند.  نداش

وارد دانشــگاه کــه شــدم، ســاعت‌های محــدودی کــه غــرق رویــا نبــودم را صــرف 

جســت‌وجوی منابــ�ع روانشناســی می‌کــردم تــا کســی شــبیه خــودم را بیابــم. بــا 

ــده  ــم ش ــق ه ــی عاش ــودم و حت ــرده ب ــدا ک ــدی پی ــی جدی ــت‌های صمیم ــه دوس اینک

ــم ســریال پخــش  ــه ذهنــم برای ــی ک ــه حرف‌هــای دیگــران در حال ــودم، گــوش‌دادن ب ب

می‌کــرد کار دشــواری بــود. متاســفانه خوشــحال هــم بــودم کــه از پیــش آن‌هــا بــروم و 

بــه داســتان‌هایم برســم. 

خیالاتــم در دانشــگاه، مفیــد واقــع شــدند. تصــور می‌کــردم کــه کتاب‌هایــم را بــه 

حقــوق  رشــته‌ی  توانســتم  روش  همیــن  بــه  و  می‌دهــم  درس  شــخصیت‌هایم 

دانشــگاه هــاروارد را بــا موفقیــت بــه اتمــام برســانم. امــا شــما هیــچ ایــده‌ای نداریــد 

کــه ترکیب‌کــردن درس‌هــا و داســتان‌هایم چــه کار ســخت و زمان‌بــری بــود. در نهایــت، 

در اواســط دهــه‌ی ســوم زندگــی‌ام و درســت زمانــی کــه فشــار خیالاتــم و فشــار مبــارزه‌ی 

ــود،  ــده ب ــم ش ــد توان ــش از ح ــی بی ــونت خانگ ــان خش ــوق قربانی ــرای حق ــم ب حرفه‌ای

گره‌گشــایی یافتــم. روانشناســی قــرص ضدافســردگی‌ خاصــی را برایــم تجویــز کــرد کــه 

ــم  ــایی خیال‌پردازی‌های ــورت معجزه‌آس ــه ص ــود و ب ــی ب ــای وسواس ــوص رفتاره مخص

ــم  ــخصیت‌هایم مزاح ــد و ش ــاد می‌ش ــی زی ــار زندگ ــت فش ــر وق ــرد. ه ــرل می‌ک را کنت

ــه واقعیــت  ز بیشــتری مصــرف می‌کــردم و توجــه‌ام را ب
ُ

زندگــی واقعــی‌ام می‌شــدند، د

ــر  ــردازی دیگ ــت و خیال‌پ ــوال گذش ــن من ــه همی ــال ب ــش از ده س ــدم. بی بازمی‌گردان

ــی‌رود و  ــودش راه م ــتم دور خ ــر دوس ــنیدم دخت ــه ش ــرد ک ــل نمی‌ک ــی‌ام را مخت زندگ

بــرای خــودش داســتان می‌بافــد. آیــا ایــن دختــرک مثــل کودکــی خــودم بــود؟ دوبــاره 

تصمیــم گرفتــم خیال‌پــردازان دیگــری مثــل خــودم را پیــدا کنــم و ایــن بــار کمــک 

اینترنــت را در اختیــار داشــتم؛ چیــزی کــه زمــان جوانــی‌ام وجــود نداشــت. در یکــی از 

وب‌ســایت‌های آمــوزش فرزندپــروری، دربــاره‌ی دختــر هشت‌ســاله‌ای خوانــدم کــه 

نمی‌توانســت دســت از خیال‌پــردازی بکشــد. آن مقالــه پــر بــود از اطلاعــات مفیــد 

بــرای والدیــن چنیــن کودکانــی امــا چیــزی کــه توجــه مــرا جلــب کــرد، نظــرات طولانــی زیر 

مقالــه بــود‌. افــراد بســیاری خودشــان را بــه عنــوان معتــاد خیال‌پــردازی معرفــی کــرده 
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بودنــد و درخواســت کمــک می‌کردنــد. تمــام زندگــی‌ام در جســت‌وجوی افــرادی شــبیه 

خــودم بــودم و حــالا داســتان ده‌هــا نفــر از آن‌هــا جلــوی رویــم بــود. شــگفت‌زده بــودم 

کــه مــن تنهــا کســی نیســتم کــه ســاعت‌ها بی‌هــدف قــدم می‌زنــد و بــه داســتان‌های 

مــورد علاقــه‌اش می‌پــردازد. بــا کمــی جســت‌وجوی بیشــتر بــه مقالــه‌ی پروفســور 

ــرده  ــی ک ــامر بررس ــی س ــه ال ــرادی ک ــتر اف ــه بیش ــود ک ــب ب ــم جال ــیدم. برای ــامر رس س

بــود حــرکات مخصــوص بــه خودشــان را در زمــان خیال‌پــردازی انجــام می‌دادنــد. مثــا 

یکــی از آن‌هــا شــی کوچکــی در دســت می‌گرفــت و مرتبــا بــه بــالا پرتابــش می‌کــرد تــا 

بتوانــد روی داســتان‌هایش تمرکــز کنــد. متاســفانه افــراد بررســی شــده در تحقیقــات 

ســامر همــه قربانیــان تجــاوز جنســی بودنــد و توانایــی تحمــل جامعــه و زندگــی عــادی 

را نداشــتند. کمــی فکــر کــردم و بــه یــاد آوردم کــه خــودم هــم از کودکــی بــا مشــکلات 

جســمی و بیماری‌هــای خودایمنــی متعــددی دســت و پنجــه نــرم می‌کــردم کــه بــرای 

ــم  ــن ه ــکننده‌ی م ــامتی ش ــاید س ــد. ش ــی ماندن ــده باق ــخیص داده نش ــال‌ها تش س

ماننــد آســیب‌هایی کــه آن افــراد دیــده بودنــد، زندگــی در خیــالات را جذاب‌تــر از 

زندگــی در واقعیــت کــرده بــود. 

بعــد از مطالعــه‌ی ایــن مقالــه، روان‌پزشــکم را متقاعــد کــردم تــا مطالعــه‌ی ناشناســی 

روی مــن انجــام دهــد. بــه صــورت موقــت مصــرف داروهایــم را متوقــف کــردم تــا 

ــا fMRI مغــزم را بررســی  ــا تصویربــرداری مغناطیســی ی محققــان دانشــگاه کلمبیــا ب

ــان داد کــه بیشــترین فعالیــت مغــزم در هنــگام خیال‌پــردازی در  کننــد. نتایــج نش

همــان بخشــی رخ می‌دهــد کــه در معتــادان الــکل بــا دیــدن نوشــیدنی الکلــی مــورد 

علاقه‌شــان فعــال می‌شــود. ایــن یعنــی نــه تنهــا خیال‌پــردازی بــرای مــن فعالیتــی 

ــر  ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــم می‌ش ــر ه ــرار، نیرومندت ــا تک ــه ب ــت بلک ــش اس لذت‌بخ

ــا  ــود. دقیق ــتر می‌ش ــردازی بیش ــه خیال‌پ ــازم ب ــم، نی ــردازی می‌کن ــتر خیال‌پ ــه بیش چ

ــادان مــواد مخــدر.  ماننــد معت

ــازی  ــد نی ــکل دارن ــد مش ــش از ح ــردازی بی ــا خیال‌پ ــه ب ــرادی ک ــام اف ــک تم ــدون ش ب

ــاز  ــی نی ــه خوب ــد ب ــار می‌توان ــر رفت ــای تغیی ــر روش‌ه ــاوره و دیگ ــد. مش ــه دارو ندارن ب

ــم  ــه نمی‌توانی ــر ک ــای دیگ ــن و خیلی‌ه ــرای م ــا ب ــد. ام ــرف کن ــراد را برط ــیاری از اف بس

گفتگــو درمانــی  بگیریــم، روش‌هــای  نادیــده  را  بی‌پایــان تصورات‌مــان  وسوســه‌ی 

ســنتی جواب‌گــو نیســت. مــن خوش‌شــانس بــودم کــه داروی موثــری یافتــم زیــرا 

ــازگار  ــردازی ناس ــا خیال‌پ ــه ب ــرای مقابل ــمی ب ــورت رس ــه ص ــی ب ــچ داروی ــان هی هم‌چن

پیــدا نشــده اســت‌. انــواع داروهــای ضدافســردگی‌ و داروهــای مهار‌کننــده‌ی بازجــذب 

ســروتونین اثرگــذاری متفاوتــی بــر هــر کــدام از مــا دارنــد. برخــی از افــراد هــم بــا 
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مشــغول نگه‌داشــتن خودشــان و بــا کمــک مراقبــه و نیایــش بــا ایــن مشــکل مقابلــه 

ــد. امــا دوری  ــری کن ــردازی جلوگی ــد از خیال‌پ ــد. دوری از محرک‌هــا هــم می‌توان می‌کنن

ــی و  ــد رانندگ ــره مانن ــای روزم ــت. فعالیت‌ه ــن اس ــا غیرممک ــا تقریب ــه‌ی آن‌ه از هم

پیــاده‌روی و گــوش‌دادن بــه موســیقی می‌تواننــد پنجــره‌ای بــه ســاعت‌ها خیال‌پــردازی 

شــدید باشــند. وقتــی هــم کــه وارد دنیاهــای خیالــی‌ شــوی، تــرک کــردن آن‌هــا بســیار 

ســخت اســت.

این یادداشت، برگردان متنی‌ست با عنوان:

 When Daydreaming Replaces Real Life

 By Jayne Bigelsen and Tina Kelley

که در آوریل ۲۰۱۵ در وب‌ســایت The Atlantic منتشــر 

شــده اســت. نســخه‌ی اصلــی ایــن جســتار را می‌توانیــد 

از طریــق اســکن کیو‌آرکــد درج‌شــده، مطالعــه کنیــد. 
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تاریکــی فقــدان نــور اســت! نــور‌ معنــا می‌دهــد 

در  گمشــده  بی‌معنــی  و  بی‌منظــور‌  اشــکال  بــه 

مــا. پیرامونــی  اشــکال  و  تصاویــر  ازدحام‌هــا، 

نورنــگاری، روایتی‌ســت از تابانــدن نــور و منظــور بــه 

قاب‌هایــی برگزیــده از ســوژه‌ هــر شــماره و گزارشــی 

مبتنــی بــر تصویــر از تجربــه یــا فقدانــی مرتبــط بــا 

موضــوع محــوری.





همه چیز ممکن است

برنده‌ی مقام سوم در مسابقه بین‌المللی عکس نیکون

امین خسروشاهی
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ممکــن اســت مــا هــم روزی خــود را در آیینــه‌ای نابرابــر ببینیــم. مثــل اتفاقــی کــه 
بــرای »مــش حســن« افتــاد وقتــی گاوش مرد. 

ممکــن اســت مــن هــم روزی خــود را در آیینــه‌ای نابرابــر ببینــم. ممکــن اســت شــما هــم 

ــرای »مــش حســن« افتــاد  ــر ببینیــد. مثــل اتفاقــی کــه ب روزی خــود را در آیینــه‌ای نابراب

وقتــی گاوش مــرد. 

همــه‌ی مــا در زندگــی شــخصی و اجتماعی‌مــان بــا لحظــات ناخوشــایند و پرتنشــی روبــرو 

مــی شــویم. نحــوه‌ی مواجــه‌ی مــا بــا مشــکلات کاملا بســتگی بــه روحیــات خودمــان دارد. 

روحیــه‌ای کــه اگــر شــکننده باشــد و در کنترلــش نابلــد باشــیم، ممکــن اســت لحظــه‌ای 

بعــد ادامــه زندگــی مــا تعریــف دیگــری پیــدا کنــد. تعریــف مبهمــی بــه رنــگ خاکســتری و 

از جنــس آیینــه‌ای نابرابــر. اســکیزوفرنی )Eschizoprenia( نوعــی اختــال روانــی اســت 

کــه بیمــار در تفکــر، ادراک و حــواس پنجگانــه خــود دچــار اختــال می‌شــود و ایــن اختــال 

ــن  ــم ای ــر علائ ــد. از دیگ ــدا می‌کن ــروز پی ــی وی ب ــنوایی و بینای ــم در ش ــورت توه ــه ص ب

ــه از‌کار‌افتادگــی فرایند‌هــای فکــری و پاســخگویی عاطفــی ضعیــف و  ــوان ب بیمــاری می‌ت

گوشــه‌گیری اجتماعــی، افســردگی اساســی، از‌دســت‌دادن انگیــزه و قضــاوت اشــاره کــرد 

کــه در صــورت عــدم مصــرف بــه موقــع و مناســب دارو، منجــر بــه پرخاشــگری و اقــدام بــه 

رفتــار پرخطــر بــرای خــود و اطرافیــان و گاهــا اقــدام بــه خودکشــی می‌شــود. 

ــر دوران  ــه اواخ ــود چراک ــرده می‌ش ــام ب ــز ن ــی« نی ــون جوان ــوان »جن ــه عن ــاری ب ــن بیم از ای

نوجوانــی و اوایــل دوران بلــوغ، دوره‌هــای اوج بــروز ایــن بیمــاری اســت. طبــق آمــار در 

۴۰درصــد از مــردان و ۲۳درصــد از زنــان قبــل از ۱۹ ســالگی بــه ایــن بیمــاری دچــار مــی شــوند 

و احتمــال اینکــه اســکیزوفرنی تــا ۳۵ ســالگی در افــراد مســتعد آن بــروز پیــدا کنــد، بســیار 

زیــاد اســت. از دلایــل بــروز ایــن بیمــاری می‌تــوان بــه شــوک‌های روانــی و اجتماعــی، ژنتیک، 

محیــط زندگــی نامناســب، مصرف مــواد مخدر )حشــیش، کوکائیــن( و عوامل اســترس‌زای 

پیــش از تولــد اشــاره کــرد. اســکیزوفرنی در همــه طبقــات جامعــه دیــده می‌شــود. 

همه چیز ممکن است
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گشــتن در بیــن روزآمدهــای مربــوط ‌و ‌نامربــوط 

بــه محــور موضوعی‌ســت؛ برگزیــدن نکتــه‌ای دارای 

محــل تامــل و تشــریح تاثیــرات آن بــر مســیر زندگی 

ــا. ــی م و جهان‌بین

ــه  ــه ن ــت ک ــوت موضوعاتی‌س ــاط خل ــگاری، حی روزن

می‌تــوان نادیــده گرفــت؛ نــه در قالــب موضــوع 

می‌گنجنــد. اصلــی 

*
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در ژرفای خیال

مرضیه حقی | دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

خاطــرات و دنیــای تخیــل موجــب شــکل‌دادنِ بُعــد انســانیِ انســان می‌شــوند 
و رنــج از پــی آن می‌آیــد، رنجــی ناگزیــر. 

ــا ناآرامــی را آرامــش بخشــد و  ــه هــر روزنــی ســر می‌کشــد ت نســیمی کــه آرام مــی‌وزد ب

بــر دل مجروحــی مرهــم نهــد. شــاید نتــوان کســی را پیــدا کــرد کــه خنــکای ایــن نســیم 

صورتــش را نــوازش نــداده باشــد. می‌خواســتم دوبــاره خــودم را در معــرض وزش ایــن 

بــاد صبــا قــرار دهــم و در دنیــای رویــا غــرق شــوم.‌ 

ــوی  ــاب، گ ــردنِ کت ــاز ک ــا ب ــگار ب ــه. ان ــا و بی‌وقف ــردم، یک‌ج ــام ک ــه« را تم ــکا در کران »کاف

شیشــه‌ای براقــی نمایــان شــد و مــرا بــه درون خــودش بلعیــد؛ مثــل گردبــادی کــه آلیــس 

ــت.  ــخت اس ــی س ــش کم ــرد. توضیح ــناخته ب ــگل ناش ــه جن ــب را ب ــرزمین عجای در س

ــت.  ــده اس ــی ش ــا تخیل ــرده، دنی ــه ک ــا احاط ــطوره‌ها و رویاه ــتعاره‌ها، اس ــم را اس اطراف

رمــز و رازی کــه پشــت هــر کلمــه و هــر واقعــه‌ی روزمــره پنهــان شــده، انــگار حتــی لیــوان 

ــا دســتی کــه می‌شــویی، هرکــدام نشانه‌ای‌ســت؛ نشــان از اتفاقــی  ــی کــه می‌خــوری ی آب
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ــات را  ــتِ اتفاق ــه‌ی پش ــت لای ــده. نگاه ــادت آم ــازه ی ــو ت ــاده و ت ــا افت ــی دوره ــه خیل ک

می‌بینــد. 

داســتان کتــاب اصــا صامــت و بی‌تحــرک و بی‌حادثــه نیســت. اتفاقــا کلــی حادثــه 

عجیــب و غریــب بــه ســراغت می‌آیــد، امــا بعضی‌های‌شــان را نمی‌توانــی بــا هیــچ 

منطقــی جفــت و جــور کنــی، امــا بــا داســتان جفــت و جــور اســت. در چرخ‌دنــده‌ی 

ماجــرا چفــت و بســت شــده و تــو تنهــا می‌توانــی آن‌هــا را »اســتعاره« در نظــر بگیــری. 

اســتعاره‌هایی کــه بــا وقایعــی از گذشــته در ذهنــت جرقــه می‌زننــد. 

جالــب اینجاســت کــه نویســنده هیــچ ابایــی نــدارد و شــما را متوجــه اســتعاره‌ی موجــود 

در داســتان می‌کنــد. جملاتــی از ایــن دســت: 

اوستیما می‌گوید: آرزو دارم به اسپانیا سفری کنم. 

_ چرا اسپانیا؟

_ تا در جنگ داخلی آن شرکت کنم.

_ اما این جنگ سال‌ها پیش بوده.

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــا م ــق ب ــاز ح ــا ب ــد. ام ــده مان ــوی زن ــرد و همینگ ــورکا م ــم. ل _ می‌دان

ــم. ــرکت کن ــی آن ش ــگ داخل ــروم و در جن ــپانیا ب اس

_ از لحاظ استعاری؟

_ دقیقا!

یــا جایــی دیگــر می‌گویــد: »طوفــان خــودت هســتی. چیــزی درونــت وجــود دارد کــه بایــد 

ــا بگــذاری. بایــد چشــمانت را ببنــدی و  بــه آن دسترســی پیــدا کنــی و داخــل طوفــان پ

گوش‌هایــت را ســفت بگیــری، بــه ایــن ترتیــب ماســه داخــل آن‌هــا نمی‌شــود و گام بــه 

ــه  ــی و ن ــه جهت ــی، ن ــه ماه ــت، ن ــا نیس ــیدی آنج ــچ خورش ــی. هی ــور می‌کن گام از آن عب

هیــچ درکــی از زمــان وجــود دارنــد. فقــط ماســه‌های ســفید و صــاف مثــل اســتخوان‌های 

ساییده‌شــده کــه در آســمان می‌چرخنــد. ایــن نوعــی طوفــان شــن اســت کــه بایــد 

تصــور کنــی.«

در کتــاب »کافــکا در کرانــه«، ناکاتــا دربــاره خــودش فکــر می‌کــرد کــه یــک ظــرف 

خالی‌ســت، انســانی بــی‌آزار و آرام و بی‌غــم. امــا خاطــرات و دنیــای تخیــل موجــب 

ــر. ــی ناگزی ــد، رنج ــی آن می‌آی ــج از پ ــوند و رن ــان، می‌ش ــانیِ انس ــد انس ــکل‌دادن بُع ش

آدام کاپنیــک در بخشــی از کتابــش ماجرایــی از دختــرش تعریــف می‌کنــد کــه دوســتی 

اتفاقــات روزش را شــریک می‌شــود. دغدغه‌هــای بزرگ‌ترهــا،  او  بــا  خیالــی دارد و 

شــلوغی و گرفتــاری پــدر و مــادر در روحیــات دختــر خردســال تأثیــر گذاشــته و در قالــب 

دوســتی خیالــی، جلوه‌گــر می‌شــود. انــگار خیــال چــون پــریِ قصه‌هــا از کودکــی تــا 



ــی را  ــی واقع ــج و درد زندگ ــه رن ــد ک ــان می‌کن ــد و یاری‌ش ــان‌ها می‌آی ــک انس ــه کم ــالی ب کهن‌س

کمتــر حــس کننــد.

هنــوز در دنیــای کافــکا هســتم. بــه ایــن فکــر می‌کنــم کــه حتــی خیــال و رویــای مــا شــرقی‌ها بــا 

غرب‌نشــینان فــرق می‌کنــد. مثــا ناتــور دشــت کــه در آن قهرمانــش، دغدغه‌هــا و گســتاخی‌ها 

ــه  ــد ک ــدا می‌کن ــاوت پی ــا تف ــه این‌ج ــا قضی ــت؛ ام ــان دارد را داراس ــر انس ــه ه ــی ک و عصیان‌های

ــه  ــی ک ــد؛ دنیای ــف می‌کن ــرون را کش ــای بی ــا، دنی ــب روی ــر اس ــوار ب ــت، س ــور‌‌ دش ــد در نات کالفی

خصمانــه و بی‌رحــم اســت. امــا در کافــکا، قهرمــان داســتان، بــه دنیــای درون خــود، تصــورات و 

ــد. ــی می‌رس ــی جهان‌بین ــه نوع ــق ب ــد و از آن طری ــفر می‌کن ــش س خیالات

ــه وجــود خــدا و  ــا مــا فــرق می‌کنــد. چنــدان ب حــالا ایــن شــرقِ دوری‌هــا هــم جهان‌بینی‌شــان ب

نقــش اصلیــش در حاکمیــت جهــان اعتقــادی ندارنــد و تقدیــر و سرنوشــت و نظــم حاکــم بــر 

ــازد. ــان را می‌س ــه دنیای‌ش ــت ک ــت اس ــیا و طبیع اش

امــا گذشــته از تمــام این‌هــا رویایــی کــه دســت تــو را بگیــرد و بــه درون خــودت بکشــاند، خاطراتــت 

را مــرور کنــد - انــگار کــه در ســفری هســتی - و بــاز بَــرَت گردانــد بــه دنیــای حقیقــی، بــاارزش اســت 

و جهــان بیــرون، اســتعاره و تمثیلــی از درون توســت و ایــن پیــام »کافــکا در کرانــه« اســت.
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 | David Friedrich,1818, Wanderer Above the Sea of Fog



بغلم کن ولی نزدیک نشو. 

او آدم خیال‌بافــی بــود. نمی‌دانــم از چــه موقعــی، امــا از وقتــی یــادم می‌آیــد خیال‌بافی‌هــای 

ــه؟« ــال چی ــی خی ــی خوب ــت: »می‌دون ــه می‌گف ــود. همیش ــام ب ــمش پره ــت. اس ــادی داش زی

می‌گفتم: »چیه؟«

ــی. دلتنگی‌هــا تمــوم می‌شــن،  ــداره، هرجــا بخــوای همون‌جای ــال، نشــد ن می‌گفــت‌: »اینکــه خی

هرچــی بخــوای داری، آرزوهــا بــرآورده می‌شــن، اصــا تــو فقــط کافیــه بخــوای.«

می‌دانســتم کــه منظــورش از خیــال، تصویــر رســیدن بــه دختری‌ســت کــه ممکــن اســت ســالی 

یکی-دوبــار آن هــم بــه حســب اتفــاق ببینــدش. چگونــه ســر می‌کــرد؟ مثــا وقتــی می‌خواســت 

ــر  ــر آن دخت ــد اگ ــرد فکــر کن ــه‌اش ســر می‌رفــت، ســعی می‌ک ــوی صــف حوصل ــی و ت ــرود نانوای ب

ــبیه  ــا ش ــدد؟ مث ــد و بخن ــگاه کن ــه او ن ــه ب ــد؟ چگون ــام کن ــه او س ــه ب ــد، چگون ــرش را دی مدنظ

شــهاب حســینی در فــان ســریال بخنــدد یــا شــبیه بهــرام رادان در فــان فیلــم؟ اینگونــه 

می‌توانســت گــذر زمــان را حــس نکنــد. او همیــن ســیر و مســیر خیــال را ادامــه مــی‌داد. مــن 

ــل از  ــد. قب ــه کنی ــه آن اضاف ــم ب ــر را ه ــای دیگ ــما موقعیت‌ه ــا ش ــتم ام ــی را نوش ــف نانوای ص

شاهد بنی‌اسدی | دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل 

هیچ‌کس وجود نداشت 
 | نازنین آریان



ــئولیت و ... . ــرار از مس ــع ف ــاده‌روی، موق ــع پی ــی، موق ــع رانندگ ــواب، موق خ

همیشــه هــم یک‌جــوری خیالــش را بــه ســمت همــان دختــر می‌کشــید. بــرای همیــن 

حتــی وقتــی صحبــت عــادی هــم می‌کردیــم ســعی داشــت موضــوع را بــه ســمت 

حــرف‌زدن دربــاره‌ی آن دختــر خــاص ببــرد. راســتش مــن کلا متوجــه نبــودم. اصــا مگــر 

پرهــام، چه‌قــدر بــا آن دختــر مدنظــرش ارتباطــی ســاخته و شــناختی داشــته کــه این‌قــدر 

در مــورد او حــرف دارد؟ او مطلقــا هیــچ شــناخت معتبــر و تجربه‌‌شــده‌ای از آن دختــر 

ــد؟  ــر کن ــت را درگی ــدر ذهن ــی و انق ــدر نشناس ــی را آنق ــود کس ــور می‌ش ــت. چه‌ط نداش

آیــا عشــق در یــک نــگاه واقعیــت داشــت؟ نــه. مــن بــه ایــن گــزاره اعتقــادی نــدارم. ایــن 

ــان  ــد، چن ــا نمی‌دی ــه تقریب ــری ک ــن دخت ــود، از همی ــم ب ــاعر ه ــام ش ــه پره ــم ک را بگوی

شــعرهایی نوشــته بــود کــه عمیقــا کنجــکاو می‌شــدی تــا ببینــی ایــن دختــری کــه اینقــدر 

توســط شــاعر توصیــف شــده و در شــعرها بــه مفاهیــم زیبــا تشــبیه شــده چــه کســی 

اســت؟

ــه دوســش داشــتم دیگــه تمــوم  ــره ک خلاصــه یــک روز پرهــام آمــد و گفــت: »اون دخت

شــد.«

گفتم: »یعنی چی؟«

گفت: »هیچی مثل اینکه کلا از ایران رفته و دیگه قرار نیست برگرده.«

گفتم: »خب چرا این خبر رو بدون غم داری می‌گی؟«

گفت: »دیگه چی‌کار کنم؟ رفته دیگه. شاید برگشت.«

خیلــی عجیــب بــود. خبــر تلخــی بــود. بــا خــودم گفتــم پــس چــرا در روایــت هجــران ایــن 

آشــنای مــا، غــم و حســرت و اندوهــی وجــود نداشــت؟ داشــتم فکــر می‌کــردم خــب او 

ــه  ــا اینک ــی دارد؟ ت ــه فرق ــد. چ ــم نمی‌بین ــالا ه ــد، ح ــر را نمی‌دی ــم آن دخت ــا ه ــه قب ک

بعــد از مدتــی دیــدم پرهــام آمــده و می‌گویــد عاشــق یــک دختــر دیگــر شــده. خواســتم 

ببینــم دختــر جدیــدی کــه می‌گویــد چــه کســی اســت کــه دیــدم ایــن هــم تقریبــا همــان 

شــکل قبلــی را دارد. دختــری کــه دور اســت و نزدیــک نیســت و فقــط در ذهــن پرهــام 

شــخصیتش پررنــگ شــده بــود.

بعد که از دختر جدید تعریف کرد، با حالت متفکر خاصی گفت:

»عشق بر دنیاست عاشق کور و کر

عشق را عشقی دگر برّد مگر«

ایــن بیــت از مولانــا اســت. منظــور پرهــام ایــن بــود کــه دختــر جدیــد، باعــث شــده تــا 

ــن  ــر جایگزی ــق دیگ ــک عش ــا ی ــا ب ــق صرف ــک عش ــرد و ی ــاد بب ــی را از ی ــوق قدیم معش

ــتن،  ــد نوش ــوق جدی ــرای معش ــعرها را ب ــبک ش ــان س ــرد هم ــروع ک ــاز ش ــود و ب می‌ش
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بــدون آن‌کــه شــروع و شــناختی در ارتبــاط بــا آن دختــر 

اتفــاق افتــاده باشــد. تکــرار همــان الگــوی قبلــی.

ســال‌ها بعــد بــه پرهــام فکــر کــردم؛ برایــم ســوال بــود که 

پرهــام دقیقــا چــه می‌خواســت؟ اصــا عشــق در نظــر او 

چــه معنایــی داشــت؟ پرهــام از خیــال می‌گفــت امــا نــه، 

او خیال‌کــردن را انتخــاب کــرده بــود تــا از همه‌چیــز فــرار 

ــت، او  ــعر نمی‌گف ــرد و ش ــال نمی‌ک ــع او خی ــد. در واق کن

ــه فــرارش هیجــان بیشــتری  ــا شــعر، ب فــرار می‌کــرد و ب

دختــر،  دو  آن  بنویســم؛  راحت‌تــر  بگذاریــد  مــی‌داد. 

ــا  ــد، اص ــان ش ــام عاشق‌ش ــه پره ــری ک ــی آن دو نف یعن

وجــود نداشــتند، نــه اینکــه نباشــند، بودنــد امــا فرقــی 

نداشــت چــه کســی باشــند و کجــا باشــند. پرهــام، تنهــا 

ــعرگفتن  ــردن و ش ــرای خیال‌ک ــوژه‌ای ب ــال س ــا دنب و تنه

و فــرار از واقعیــت و فــرار از خــود بــود. صمیمیــت 

ترســناک بــود و معشــوق دور و ناپیــدا؛ چه‌بســا خاطــر 

پرهــام را آرام‌تــر نگــه می‌داشــت کــه قــرار نیســت کســی 

بــه تــو نزدیــک شــود، قــرار هــم نیســت حتــی بــروی و بــه 

آن‌هــا ابــراز علاقــه کنــی، چــون حتــی ارتبــاط خاصــی هــم 

بــا آن‌هــا نــداری. خیــال کــن و خیــال. چــه اهمیتــی دارد 

ــو ســایه افکنــده؟ چــه اهمیتــی  ــر ت ــای محــال ب کــه روی

دارد کــه یــک نفــر را بــه شــکل اتفاقــی معشــوق بخوانــی 

ــه  ــد و چ ــه می‌خواه ــد و چ ــه می‌کن ــی او چ ــا ندان و اص

زندگــی  واقعیــت  در  کــه  می‌خواهــی  تــو  می‌خوانــد؟ 

نکنــی و بــا خــودت تنهــا نشــوی، پــس شــعر و خیــال را 

ــا خــودت همه‌جــا ببــر و دورتریــن دختــری کــه دیــدی  ب

را انتخــاب کــن و او را همچــون ســایه بــا خــودت بِکِــش 

عمــا  عمیق‌تــر،  ســطحی  در  ــش. 
ُ
بک را  واقعیــت  و 

پرهامــی هــم وجــود نداشــت، »خــود« بــه معنــای یــک 

قــوه‌ی عاقلــه، در او شــکل نگرفتــه بــود. او تمامــا تــرس 

ــا  ــس زود ادع ــران. پ ــود و دیگ ــرس از خ ــرس. ت ــود و ت ب

ــه عاشــق اســت. در واقــع او آدم‌هــا را ســری�ع  ــرد ک می‌ک

بغــل می‌کــرد تــا چهره‌شــان را نبینــد و دیگــران نیــز 

چهــره‌اش را نبیننــد. 



تو دلم یه غم حاصل‌خیزه

شهر بعد حمله چنگیزه

دست به هرجاش بزنی می‌ریزه

بغلم کن ولی نزدیک نشو1  

نزدیکــی او از علاقــه نبــود، از تــرس بــود؛ تــرس از خیلــی چیزهــا. بادبادکــی بــود کــه بــه 

ــا یــک جــا نایســتد و نترســد. ایســتادن  ــاد، ایــن طــرف و آن طــرف می‌رفــت ت دســت ب

تــرس دارد، اینکــه لحظــه‌ای بایســتی و ببینــی کــه کیســتی و چــه هســتی؛ و ایــن تــرس 

آنقــدر در پرهــام عمیــق بــود کــه هزارهــا ســوگ و غــم را بــه جــان خریــد تــا از جهــان خــود 

فــرار کنــد و آینــه را بشــکند. راســتی، شــما تــا حــالا ایســتاده‌اید تــا فکــر کنیــد و ببینیــد 

چــه کســی هســتید؟ 

1- احسان رعیت
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همه‌چیز زیر سر خیال است 

یلدا غیور   |  دانشجوی کارگردانی سینما 

- بیا وانمود کنیم اتفاقی نیفتاده.

- احمقانه‌ست. یه نگاه به خودت بنداز.

- تموم آینه‌ها پر شده از تو، چجوری به خودم نگاه کنم؟

- ایــن حرفــو نــزن. ایــن مــن نیســتم کــه مانــع دیده‌‌شــدنت شــدم. ایــن چشــمِ 

راســتِ بی‌جونتــه کــه نمــی‌ذاره ایــن همــه اشــتباه رو ببینــی.

- بیخیــال! مــن الان تــو اوجِ خــوب بودنــم. فراتــر از تصــورات تــو. ایــن چــه تــاش 

بی‌حاصلیــه بــرای بــد کردنــش؟ خســته نشــدی از ایــن تکــرار مکــرر؟

- تــو چــی؟ خســته نشــدی از ایــن عبــادت؟ از اینکــه همیشــه در حــال پرســتیدنِ 

دردی؟

- درد؟ معنــی درد چیــه؟ تــو فقــط یــه تصویــری، تــو هــزاران آینــه؛ تــو نمی‌دونــی درد 

چــه حســی داره.

- درد همیــن تــب و تابیــه کــه تــو ژرفــای چشــمات بیــداد می‌کنــه؛ همیــن 

لب‌هــای سفیدشــده‌ت از هجــوم خــون، جایــی غیــر از مســیر درســت جریانــش. 

درد همیــن تکه‌‌هــای جدا‌شــده‌ی بدنتــه کــه هــر بــار ملتمســانه فریــاد می‌زنــن و 

کمــک می‌خــوان؛ تــا از اوامــر دیوونه‌کننــده‌ی مغــز مریضــت فــرار کنــن. مــن خــوب 

می‌دونــم درد چیــه. ایــن تویــی کــه فقــط داری تــو یــه خیــال واهــی انــکارش می‌کنــی.

آینــه زیــاد حــرف می‌زنــد. درد چیــزی غیــر از ایــن خزعبــات اســت. درد، راهــی اســت 

بــرای رســیدن بــه مقصــود؛ نــه آنکــه خــود، غایت باشــد. تنها بایــد مــدارا کرد تا بــه آن 
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نقطــه‌ی نامتناهــی آرامــش رســید. همــان لحظــه‌ای کــه خیــال از حــرف و ذهــن آرام می‌شــود، 

در ســکونی بر‌آمــده از ســکوت؛ همــه‌ی هیاهویــش را در ســرخی خــون تمــام می‌کنــد. کاش 

آینــه جــای حــرف، مــرا نشــان دهــد. می‌خواهــم وقتــی عاجزانــه نالــه‌ی کمــک ســر می‌دهنــد، 

ببینم‌شــان، وقتــی چــاره‌‌ای جــز اطاعــت ندارنــد.

نــه، نمی‌توانــم ببینــم. چشــم راســتم هنــوز دردنــاک اســت. بــا ایــن چشــمان نیمه‌کــور، 

چگونــه ببینم‌شــان؟ بایــد راه دیگــری هــم باشــد. فهمیــدم. بایــد لمس‌شــان کنــم. گرمــی 

خــون زیــر انگشــتانم مــرا آگاه می‌کننــد. امــا نــه، نمی‌توانــم. آخــر ســرِ انگشــتانم هنــوز از 

هــرم گــرم آتــش، سِــر مانــده اســت.

ــرو  ــان ف ــق ج ــه عم ــس ب ــن نف ــا عمیق‌تری ــش را ب ــم هوای ــم. می‌توان ــمام می‌کن استش

دهــم. و لــذت؛ لذتــی دیوانــه‌وار تمامــم را در بــر خواهــد گرفــت. حتمــا همینطــور خواهــد 

شــد نــه؟ بایــد نفــس بکشــم. امــا ســرم گیــج مــی‌رود و نایــی بــرای نفس‌کشــیدن نمانــده. 

بــدن نیمه‌جانــم میــل شــدیدی بــه خوابیــدن دارد. درســت همیــن جــا. بــه زمیــن ســرد 

حمــام در میــان انبــوه گــرم خــون، مغــز بیمــارم دســتور بــه اســتراحت می‌دهــد. درســت 

همیــن جــا. بایــد بخوابــم. 

ــا  ــا« ی ــی »آپوتمنوفیلی ــاری روان ــه بیم ــا ب ــردی مبت ــان ف ــای پریش ــه، پندار‌ه ــا هم این‌ه

اختــال تمامیــت بــدن یــا اختــال هویــت قطــع بــود. در ایــن بیمــاری فــرد میــل شــدیدی 

بــه آسیب‌رســاندن و قطــع یکــی از اعضــای بــدن خــود دارد و چــون اکثــر جراحــان حاضــر 

بــه انجــام ایــن کار نیســتند، بیمــار گاهــا خــود دســت بــه‌ کار می‌شــود. ایــن بیمــاری شــاید 

بر‌آمــده از نقصــان چیــزی در مغــز باشــد، عصــب یــا کــه چــه را مــن کــه هیــچ، بزرگتریــن 

روان‌پزشــکان و جراحــان هــم نمی‌داننــد. هــر چــه هســت، ســبب همیــن خیــال شــده و 

همــه‌ی درد هــم زیــر ســر همیــن اندیشــه اســت کــه نمی‌گــذارد فــردِ مبتــا آرام بگیــرد. 

اگــر بخواهیــم منصفانــه بگوییــم بایــد همه‌چیــز را برخاســته از همیــن خیــال بدانیــم؛ 

یعنــی اگــر کل بشــریت از فکــر هــم بــه وجــود نیامــده باشــد -کــه البتــه بــر اســاس بعضی 

نظریــات آمــده - بــر پایــه‌ی همیــن پندارهــا بــوده کــه بــه زندگــی ادامــه داده اســت. امــا 

اینکــه گاهــی فکــر و خیــال می‌توانــد این‌طــور بی‌رحمانــه در فــرد نفــوذ کــرده، او را خواهــان 

آســیبی چنیــن دیوانــه‌وار بــه خــود کنــد، از بــدِ ماجــرا نیســت؛ ایــن حکــم دنیاســت. باید با 

آن کنــار آمــد. همیشــه کــه خیــال در معنــای زیبــا و رویایــی خــود ظاهــر نمی‌شــود؛ گاهــی 

هــم تلــخ اســت. مثــل آب دریاهــا. 

آپوتمنوفیلیــا هــم بــا همــه‌ی افــکار مالیخولیایــی کــه بــا خــود مــی‌آورد، اضافــه می‌شــود به 

هــزار درد بی‌درمــان کــه حــالا در ایــن جهــان وجــود دارد؛ بی‌عــاج، محکــوم بــه مــرگ. بــا 

خیالاتــی کــه برخــاف همیشــه مهربــان نیســتند.



خیال هبوط است یا عروج؟ 

نگار آخوندزاده   |   دانش‌آموخته‌ی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 

در نهایــت ســوار بــر مرکــب خیــال می‌شــوی و مســیرهای جدیــد را یکــی پــس از 
ــی.  ــری می‌پیمای دیگ

بحــث خیــال کــه باشــد آدمــی ســلیمان می‌شــود؛ ســوار بــر قالیچــه. طــی‌الارض می‌کنــد و 

ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک هــم نمی‌تواننــد مانعــی بــرای او ایجــاد کننــد. انســان به 

عنــوان موجــودی متوهــم، همیشــه گمان‌هایــی را در ســر می‌پرورانــد کــه در واقــع اگــر ایــن 

قــوه را از او بگیرنــد، توانــی بــرای ادامــه دادن نــدارد. تنیــدن حلقه‌هــای خیــال در یکدیگــر 

می‌توانــد انســان را از ســرریز شــدن کاســه صبــر و تمام‌شــدن جوهــر حوصلــه نجــات دهد 

و او را در دنیــای خویــش غــرق ســازد. 

خیــال موســیقی ملایــم زیرمتــن زندگی‌ســت. خیــال حــس لمــس گلبرگ‌هــای نــازک گل 

در کویرهــای خشــک و خالی‌ســت. خیــال یافتــن جزیــره‌ای در اقیانــوس بعــد از مدت‌هــا 

سرگردانی‌ســت و تــو هیــچ‌گاه نمی‌توانــی بی‌خیــال شــیرینی ایــن لذت‌هــا شــوی. بــا 

ایــن حــال نمی‌تــوان رنــج زندگــی عجیــن شــده بــا خیــال را نادیــده گرفــت. در خیــال بــه 

طــرز عجیبــی همــه چیــز بــر علیــه توســت. خرخــره‌ات را می‌گیــرد، تــو را از حقیقــت خالــی 

می‌کنــد، در دریایــی از هیــچ شــناورت می‌کنــد و تــو می‌دانــی کــه عطشــت قــرار نیســت 

هیــچ‌گاه بــا نوشــیدن آب ایــن دریــا تمــام شــود.

ــرار  ــج ف ــه از رن ــت. همیش ــه اس ــی دیوان ــرز فجیع ــه ط ــم ب ــان ه ــه انس ــود ک ــتباه نش اش

می‌کنــد و در عیــن حــال بــرای در آغــوش گرفتــن آن بی‌قــرار اســت. از درمــان ایــن زخــم 

بــاز امتنــاع می‌کنــد تــا درد در مویرگ‌هایــش جــاری شــود. بــه خیــال او ســاکن بــودن بــا 

حیــات در منافــات اســت و ترجیــح می‌دهــد شــیرینی ایــن رنــج، زندگــی‌اش را بــه جریــان 

بینــدازد تــا ســکونت و یکنواختــی. 
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در ایــن میــان، شــب بــه عنــوان عامــل محرک، 

هیــچ‌گاه از تکاپــو دســت نمی‌کشــد. اراده‌ات را 

قلقلــک می‌دهــد و تــو را تــا ســر حــد جنــون بــه 

خیال‌کــردن وابســته می‌کنــد. بــه مــرور زمــان 

تــو آن‌قــدر وابســته‌اش می‌شــوی کــه مــدام 

انتظــار شــب را می‌کشــی. انتظــار ســکوتش 

ــال  ــه خی ــو را ب ــد تکرارشــونده ت ــن فراین را. و ای

معتــاد می‌کنــد. زندگــی می‌کنــی و می‌دانــی 

کــه اگــر خــود را از ایــن فراینــد تکرارشــونده 

دور کنــی، حتــی امیــد هــم معنــی خــودش را از 

دســت می‌دهــد. آدمــی بــه خیــال زنــده اســت 

و چه‌قــدر تعــداد انســان‌هایی کــه تنهــا بــا 

امیــد، آرزوی‌شــان را متصــور شــده‌اند بســیار 

اســت! در واقــع او می‌دانــد کــه ایــن آرزوهــا 

قــرار نیســت هیــچ‌گاه بــه حقیقــت بپیوندنــد؛ 

امــا دوســت دارد در منجــاب امیــدِ واهــی 

دســت و پــا بزنــد و کســی او را از فرورفتــن 

نجــات ندهــد. در مقابــل، گاهــی پیــش می‌آیــد 

و  هســتند  شــدنی  گمان‌هــا  از  برخــی  کــه 

انســان می‌ترســد بــا آبیــاری بیش‌ازانــدازه‌ی 

بذرهــای خیــال، آن‌هــا را نابــود کنــد. کنتــرل 

ایــن شمشــیر دو‌لبــه کار هــر کســی نیســت و 

ــه اغلــب افــراد از پیــروزی  این‌طــور می‌شــود ک

ــد. ــاکام می‌مانن ــت، ن ــال و حقیق ــرد خی در نب

ــه  ــال ب ــون، خی ــان تاکن ــش انس ــاز پیدای از آغ

عنــوان یکــی از مؤلفه‌هــای مهــم حیــات، بشــر 

را به حرکت واداشــته اســت. انســان نخستین 

اگــر رد پــای آن را در جــاده‌ی زندگــی‌اش دنبــال 

ــت  ــروزی دس ــل ام ــن تکام ــه ای ــود، ب ــرده ب نک

نیافتــه بــود و هم‌چنــان در کوچه‌هــای بن‌بســت 

ابهــام  از  پــر  زمینــی  بــه  گاه  بــود.  ســردرگم 

می‌اندیشــی و گاه بــه بهشــت بریــن. در واقــع 

ــو را بــه ســمت  فرقــی نمی‌کنــد کــه خیــالات ت

هبــوط ســوق دهــد یــا عــروج؛ تــو در نهایــت 

مســیرهای  و  می‌شــوی  مرکبــش  بــر  ســوار 

می‌پیمایــی.  دیگــری  از  پــس  یکــی  را  جدیــد 

هیچ‌کــس بــه انــدازه‌ی انســان از قــدرت خیــال 

آگاه نیســت. 

حســین منــزوی در یکــی از اشــعارش این‌گونــه 

می‌نویســد: 

»خیــال خــام پلنــگ مــن، بــه ســوی مــاه پریــدن 

خــاک  روی  بــه  بلندایــش  ز  را  مــاه  و   / بــود 

کشــیدن بــود«

 و در بیت انتهایی همان شعر می‌نویسد: 

ــک  ــرم کوچ ــه ک ــزی ک ــت غم‌انگی ــه سرنوش »چ

ــه  ــت و ب ــس می‌باف ــر قف ــام عم ــم / تم ابریش

ــود« ــدن ب ــر پری فک

ــوم پاشــیده  ــال روی ب در واقــع هــرگاه رنــگ خی

شــود، بال‌هــای پــرواز بــه نمایــش در می‌آینــد و 

اگــر بشــود مرزهــا را در مخیلــه آشــکار ســاخت، 

ایــن بال‌هــا می‌تواننــد تــو را بــه ســمت آســمان 

ببرنــد. 

 | Enjoying the View , Romain Laurentt



 | Flowering plum and moon, Ohara Koson



يک لحظه مکث‌ کرد خيال
وگرنه از پل‌ گذشــته بوديم و حالا داشتيم

برای همه‌‌چيز دست تکان می‌داديم
من اما روبه‌روی شهری ايستاده‌ام

که نای ايستادن ندارد
ــبَش سوراخ است

َ
و نیم‌رخِ ماه بر ش

گروس عبدالملکیان

توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها



راه‌های ارتباطی جهتِ درجِ تبلیغات

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک

vaghayemag :اینستاگرام

شماره  تماس: 09152084215



به آرشیو وقای�ع‌اتفاقیه سر بزنید.



توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها



همه‌ی ما، بارها و بارها در ســرزمین بی‌مرز خیال قدم زده‌ایم و شــاید روزهای 

بســیاری اتمســفر جهــان خیالــی، بهمــان اجــازه‌ی تنفــس در تنگنــای جهــان 

واقعیــت را داده اســت. خیــال، شکســتنِ جداره‌هــای قطــور واقعیــت اســت در 

ذهــن. ماننــد پَــر زدن موجــودات اســاطیری، قــدرت هنرمندانــه‌ی تصــور را بــه 

رخ می‌کشــد تــا اثبــات کنــد انســان، چیــزی بیــش از حــواس پنج‌گانــه اســت. 

ــال.  ــت خی ــدوده‌ی بی‌نهای ــت در مح ــه کنکاشی‌س ــ�ع اتفاقی ــماره‌ی ۱۱۶ وقای ش
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